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راديو و راهبردهاي ملي
توسعـه اقتصـادي

دكتر محمد اسماعيل زاده
پژوهشگر و كارشناس  ارشد اقتصاد و معارف اسلامى

چکيده 
يکـي از مباحـث مهـم در کشـورهاي درحال  توسـعه، تبيين 

چگونگي و نحوه تحقق توسعه اقتصادي است. 
صاحب نظـران از ديرزمان، به ويژه در دهه هاي اخير، ابعاد 
گوناگون اين موضوع را بررسي کرده اند. اين مقاله قصد آن 
دارد تا ضمن بررسي مفهوم «توسعه» و «توسعه اقتصادي» 
در غرب به بررسـي مفهوم توسـعه اقتصـادي با هدف بيان 
راهبردهاي ويژه براي تحقق مباني اقتصادي مطلوب اسلام 

و نقش راديو در تحقق آن بپردازد.
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 ديباچه
ــه مي توان  ــه تحولات جامع ــا نگاهي ب ب
ــال گذار  ــا در ح ــه جامعه م ــت ک درياف
ــود،  ــي خ ــول تاريخ ــاس ترين تح از حس
ــودن به  ــال  توسعه ب ــذر از در ح يعني گ
توسعه يافتگي است. اين حساسيت زماني 
ــه خود  ــر ب ــر و ملموس ت ــکلي عيني ت ش
ــيم که  ــته باش ــرد که در نظر داش مي گي
ــون در دنياي کنوني پيش  نيامده که  تاکن
ــد و  ــور با گرايش اسلامي به رش يک کش
ــادي و اجتماعي  ــه همه جانبه اقتص توسع
نائل شده باشد. ضمن اينکه گروهي بر اين 
عقيده هستند که دين مانع توسعه است و 
ــت. اما امروزه در  جمع اين دو ممکن نيس
پرتو نظام ما اين امر تحقق يافته است و در 
اين ميان آنچه از اهميت و ارزش بيشتري 
برخوردار مي شود، مسئله توسعه اقتصادي 
و بررسي ابعاد آن از ديدگاه اسلام است. 

ــان الهي به خصوص اسلام،  بي ترديد ادي
نه تنها بر توسعه از جمله توسعه اقتصادي 
ــي  تأکيد کرده اند، بلکه با درنگ و کنکاش
ــم به  ــا مي تواني ــم انبي ــخ و تعالي در تاري
ــأ پيدايش بحث  ــت دريابيم که منش عيني
ــاني و حکمت  ــري توسعه در علوم انس نظ
عملي و علم اداره حکومت، پيامبران الهي 
ــوص رسول اکرم  ــول تاريخ و به خص در ط
ــه و سلم) و معصومين  (صلي االله عليه وآل
(عليهم السلام) بوده اند. توسعه در عمل نيز 
ــي ابعاد مانند فرهنگي، اجتماعي،  در تمام
ــي از تلاش و  ــي، اقتصادي و... ناش سياس
کوشش يا توصيه و سفارش رسولان الهي 
و اصحاب صادق آنها بوده است. آنچه باعث 
تأسف و تأثر است، مفقودشدن حلقه هاي 
واسطه ميان سرچشمه توسعه در تعاليم و 
ــرد پيامبران و مباحث نظري توسعه  عملک
ــر و توسعه يافتگي برخي از  در عصر حاض
ــره تاريخي مغاير  جوامع امروزي در زنجي

با آن است.
ــاي  ــدن آن حلقه ه ــدن و ندي مفقودش
از  ــي  ناش ــخ،  تاري ــول  ط در  ــه اي  واسط
ــران و اديان  ــمنان به پيامب ضربه زدن دش
ــلام بوده است  ــي، به خصوص دين اس اله
ــد ادامه دارد.  ــيوه جدي ــوز هم به ش و هن
ــمندان و  ــان نيز انديش ــه در اين مي البت

صاحب نظران کشورهاي مسلمان مقصرند؛ 
ــتن با  ــر اثر آشنايي نداش ــه اينها ب چرا ک
تعاليم اصيل اديان الهي به ويژه آموزه هاي 
ناب اسلامي نتوانسته اند حلقه هاي واسطه 
ــمه توسعه در  ــروزي با سرچش توسعه ام
ــل را دريابند و در عين حال  ــم و عم تعالي
ــته اند الگويي  ــا نتوانس ــز نخواسته و ي ني
ــر مبناي اين  ــرفت و توسعه ب ــراي پيش ب
ــي و برنامه ريزي کنند. علاوه  مباني طراح
ــع اسلامي از  ــي جوام ــر آن، عقب ماندگ ب
ــرد غيراسلامي  ــي و عملک ــم اسلام تعالي
ــن پندار را  ــاي ملل اسلامي، اي حکومت ه
ــود آورده که توسعه يک امر عقلاني  به وج
ــت. ازهمين رو، عده اي توسعه را  صرف اس
ــي کرده اند؛ حتي  ــدا از دين تلق امري ج
ــداد نموده اند.  ــن را ضد آن قلم برخي دي
ــر «دين افيون توده هاست»، تز جدايي  نظ
حکومت از دين يا جدايي دين از سياست، 
ــه در همين حلقه هاي مفقوده و  همه ريش
ــده دارد. ازاين رو امروزه بايد  دو امر يادش
ــش اسلام به  ــه به تعاليم حيات بخ با تکي
ــي الگويي براي تبيين مباني توسعه  طراح
ــوب از ديدگاه اسلام دست  اقتصادي مطل
ــاي ايران بلکه  ــه نه تنها در جغرافي زد، ک
ــته  ــان هاي خس در ساير ممالک براي انس
ــتي  ــتي و سوسياليس از اقتصاد كاپيتاليس

داراي جاذبه باشد. 
پيشينه تاريخي مباحث توسعه 

مباحث مربوط به توسعه از جمله مباحثى 
ــمندان را به  است كه سال ها توجه انديش
ــروزه يافتن  ــغول کرده است. ام خود مش
ــراي دستيابي به توسعه  طريقي مناسب ب
ــائل  همه جانبه در بحث هاي توسعه از مس
مطرح و در عين حال پيچيده است. نگاهي 
به تحولات اخير بيانگر اين معناست که با 
اينکه مفهوم توسعه، پس از جنگ جهاني 
ــه زودي جايگاهي خاص  ــد، ب دوم رايج ش
ــران مباحث  ــمندان و متفک ــان انديش مي
ــي و سياسي يافت و از  اقتصادي، اجتماع
ــواره به عنوان يکي  ــخ تاکنون هم آن تاري
ــائل مهم و سرنوشت ساز کشورهاي  از مس
ــان سوم  ــک جه ــژه ممال ــان و به وي جه
ــود۱؛ گرچه در همان زمان  شناخته مي ش
نيز توسعه به مثابه کوششي براي تقليد از 

ــده و مي شود۲،  مدل توسعه غربي تلقي ش
ــا جايي که از آن در پاره اي از منابع با نام  ت
غربي شدن   يا   (Modernization) نوسازي 

نيز ياد مي شود. 
ــه  توسع ــردازان  نظريه پ و  ــمندان  دانش
ــائل  ــكلات و مس در کل با هدف حل مش
ــورهاى جهان سوم يا توسعه نيافته به  كش
ارائه ديدگاه ها و نظريه هايي پرداختند كه 
ــد،  از عمده ترين آنها مي توان به نظريه رش
ــتگي،  ــتي، نظريه وابس ــه ماركسيس نظري
ــدگاه  ــه، دي ــناختي توسع ــه روان ش نظري
ــل  ــم از عوام ــاي مه ــازي، و نظريه ه نوس
ــرد. ولي در  ــي و... ياد ك ــي، فرهنگ سياس
ــه پاسخگونبودن الگوي  عمل مي بينيم ک
نوسازي توسعه منجر به بروز چالش هايي 
ــورها شده است، تا جايي که  براي اين کش
ــوب از اين الگو هاي توسعه  نتيجه اي مطل
ــده و  ــان سوم نش ــورهاي جه ــد کش عاي
ــکلاتي را در مقابل براي  ــلات و مش معض
ــورها به وجود آورده است.  اين گروه از کش
ــي به منزله  ــروزه توسعه يافتگ ــه ام چنانک
ــياري از  ــي براي بس ــي دست نايافتن سراب
ــا پيش رفته  ــئله تا آنج آنهاست. اين مس
ــت نظري و عملي  ــت که امروزه شکس اس
نظريه توسعه هم مورد پذيرش بسياري از 
صاحبنظران توسعه است.۳ مي توان در يک 
ــت هاي پي درپي  نگاه کلي گفت که شکس
نظريه هاي توسعه در کشورهاي جهان سوم 
حاصل يک الگوي نامناسب است؛ الگويي 
که در آن، توسعه به منزله جايگزيني براي 
يک نظام مدرن غربي به جاي نظام سنتي 
تلقي مي شد و از اين حيث بهايي گزاف از 
حيث فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي براي 
ــورها در برداشته است.۴ در کشور  آن کش
ــتن وضعيت  ــه دليل انطباق نداش ما نيز ب
ــاي توسعه غربي و  دروني جامعه با الگوه
نبود شناخت صحيح از ويژگي ها و شرايط 
ــروز زيان هايي  ــي جامعه، منجر به ب داخل
ــده است. گرچه  در عرصه هاي مختلف ش
ــران که  ــي صاحب نظ ــا برخ ــور م در کش
ــي دارند،  ــاي غرب ــده گرايش ه به طورعم
ــتلزم پيمودن  ــه توسعه را مس دستيابي ب
ــي مي دانند که غرب در جريان توسعه  راه
خود پيموده است و در اين راه زمينه هاي 
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ــه را همان  ــدن به توسع ــراي رسي لازم ب
ــه در فرايند و  ــه مي کنند ک ــي ارائ عوامل
ــته و  ــش توسعه در غرب وجود داش پيداي
ــي بايد متوجه  ــکل داده است؛ ول آن را ش
ــمندان دلسوزي نيز هستند  بود كه انديش
که اصولاً در ضرورت پيمودن راه توسعه اي 
که غرب به آن دست  يافته است، تشکيک 
کرده و مسئولان و صاحب نظران جامعه را 
ــيدن و برنامه ريزي براي رسيدن  به انديش
ــيوه و طريقي نو منطبق  و دستيابي به ش
ــد.۵ در اين  ــرايط بومي فرا مي خوانن با ش
اوضاع که نظريه ها و ديدگاه هاي مختلف و 
ــي وجود دارد، آگاهي از نظريه هاي  متفاوت
ــود تا به  ــي (ره) سبب مي ش ــام خمين ام

ــق الگوي بومي  ــلاش براي تحق اهميت ت
ــتر واقف و نائل شويم. اهميت  توسعه بيش
ــاي امام خميني (ره) از  آگاهي از نظريه ه
ــان با احاطه  ــي مي شود که ايش آنجا ناش
بي نظير به مباني و مقاصد عرفان اسلامي 
ــتن ورزيدگي و تبحر در  ــن داش و همچني
ــفه صدرايي در کنار زبدگي اصولي و  فلس
ــمندان اسلامي  ــي يکي از نادر انديش فقه
در روزگار معاصر و از وارثان علوم  اسلامي 
ــي  بررس ــن رو  ازاي ــود.۶  مي ش ــوب  محس
نظريه هاي امام (ره) -که از آن با نام تفکر 
ــي (ره) مي توان ياد  ــي امام خمين اجتماع
ــف و از جمله  ــرد- در زمينه هايي مختل ک
ــه به اينکه در  ــث توسعه، با توج در مباح

يکي از بزرگ ترين انقلاب هاي اجتماعي- 
سياسي در تاريخ معاصر جهان و در تاريخ 
اسلام متبلور است، داراي اهميت و ويژگي 

والايي مي شود. 
مفهوم توسعه

ــه تعاريف پيراموني «توسعه»  با نگاهي ب
ــف مربوط به  ــت که تعاري ــوان درياف مي ت
ــون است و مبانى  ــه، متنوع و گوناگ توسع
اقتصادي،  چارچوب هاي  ــده  دربرگيرن آن 
ــاني ارائه دهندگان  سياسي، فرهنگي و انس
آن است. در واقع مي توان گفت که توسعه، 
ــا، اميال و  ــي تحقق آرمان ه مجراي واقع
ــت و در  ــري اس ــاي جوامع بش خواست ه
اين ميان بي ترديد توسعه مطلوب جوامع 
ــان توسعه اقتصادي،  در گرو تحقق همزم

سياسي، فرهنگي و اجتماعي است. 
در  ــازي  بهينه س ــوان،  مي ت را  ــه  توسع
ــاني  استفاده از نيروهاي بالقوه مادي و انس
ــك اجتماع بيان کرد۷ و يا مي توان آن را  ي
ــه در چارچوب  ــه فراگردي تعبير کرد ک ب
ــه از وضعيتي نامطلوب به سوي  آن، جامع
ــود. اين  ــول مي ش ــوب متح ــي مطل وضع
فراگرد به نحوي است که تمامي نهادهاي 
ــه را دربرمي گيرد و ماهيت آن بدين  جامع
ــت بالقوه  ــوان و ظرفي ــب است که ت ترتي
ــل درمي آيد. به  ــورت بالفع ــه به ص جامع
ــوان گفت که در فرايند  عبارت ديگر مي ت
ــه، استعدادهاي سازمان دهي جامعه  توسع
ــود؛ چه  ــكوفا مي ش از هر جهت بارور و ش
ــر اقتصادي و چه اجتماعي، فرهنگي  از نظ
ــوان به تعبير  ــي.۸ توسعه را مي ت و سياس
ديگر سيري براي تحكيم روابط اجتماعي 
ــدن استعدادها، استفاده بهينه از  و پروراني
ــد همه اقشار  مواهب طبيعي و امكان رش
ــه در غايت، به زمان و  جامعه بيان کرد ک
مكاني خاص تعلق ندارد، و ميدان آزمايشي 
ــه اي كه خواهان اين  است براي هر جامع
ــده است. در يک قالب کلي تر مي توان  پدي
Self - Fulfil-) ــي ــه خودبس آن را نيل ب

ment) و به دست آوردن مشاركت خلاقانه 
ــل از نيروهاي  ــردم، در بهره برداري كام م
ــاني يك  ــى و ظرفيت هاي انس ــد مل مول
ــود گفت  ــه بيان کرد. در کل مي ش جامع
ــه اي از فعاليت ها براي  که توسعه مجموع
ــرايط مطلوب  ــت در جهت ايجاد ش هداي

زندگي براساس نظام ارزشي مورد پذيرش 
ــن رو در توسعه با طيفي  جامعه است. ازاي
از تغييرات به هم پيوسته، در جهت تأمين 
ــه مواجه  ــترش جامع ــاي رو به گس نيازه
ــه را در مفهوم  ــتيم. برخي نيز توسع هس
عام، گذار از سنت به تجدد بيان کرده اند، 
ــورهايي است كه  ــه اين امر ناظر بر كش ك
هم اكنون توسعه يافته اند.۹ در اين ديدگاه 
ــادي و ذهني است که  ــه واقعيتي م توسع
ــف زندگي اعم از اقتصادي،  در ابعاد مختل
ــرات  ــي اث ــي و سياس ــي، فرهنگ اجتماع
مشخصي برجاي مي گذارد.۱۰ به طور کلي 
ــت که در خود، تجديد  توسعه جرياني اس
ــري متفاوت کل نظام  سازمان و سمت گي

اقتصادي اجتماعي را به همراه دارد. 
ــد تعاريف مرتبط با توسعه تحت  بي تردي
ــي حاکم بر  ــري و ارزش ــام فک ــر نظ تأثي
ذهنيت افراد نظريه پرداز است که هر يک 
ــر مبناي چارچوب فکري خود تعريفي را  ب
ــد. با وجود  ــون توسعه بيان مي دارن پيرام
تعاريف متعدد از توسعه، همه آنها، در اين 
محور كه جوامع، جهت رسيدن به زندگي 
«مطلوب» اجتماعي نياز به ايجاد شرايط و 
امكانات مناسب در ابعاد اقتصادي، سياسي 
و فرهنگي دارند، مشترك و متفق القولند. 
ــه افزون بر  ــن اساس است که توسع بر اي
ــامل  ــزان توليد و درآمد ش ــود در مي بهب
ــي در ساخت هاي نهادي،  دگرگوني اساس
ــي، اداري و همچنين نگرش هاي  اجتماع
ــت. اين امر تا آنجا پيش  عمومي مردم اس
ــياري  ــي توسعه در بس ــه حت ــي رود ك م
ــوارد عادات و رسوم و عقايد مردم را نيز  م

دربرمي گيرد.۱۱ 
ــمنداني است كه بعد  هابرماس از انديش
فرهنگي توسعه را بسيار پراهميت توصيف 
ــت فرهنگي در  ــد. او با بيان عقلاني مي كن
ــد است كه  ــزاري معتق ــر عقلانيت اب براب
ــورهاي غربي، توسعه كامل نيافته و يا  كش
ــادي توسعه پيدا  ــه تنها در بعد اقتص اينك
ــي فناوري آنها  ــد؛ يعني تنها تواناي كرده ان
ــده است. براساس اين ديدگاه  دگرگون ش
ــود تاكنون در هيچ  ــت که گفته مي ش اس
ــت فرهنگي به  ــه اي پيدايي عقلاني جامع
ــاي كامل و واقعي اتفاق نيفتاده است.  معن
ــكيل  اين ديدگاه بعد معنوي توسعه را تش

امروزه بايد با تکيه 
به تعاليم حيات بخش 
اسلام به طراحي 
الگويي براي تبيين 
مباني توسعه اقتصادي 
مطلوب از ديدگاه اسلام 
دست زد، که نه تنها در 
جغرافياي ايران بلکه 
در ساير ممالک براي 
انسان هاي خسته از 
اقتصاد كاپيتاليستي و 
سوسياليستي داراي 
جاذبه باشد. 
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مي دهد.۱۲ 
ــه، تحول فرهنگي  بنابراين در امر توسع
ــي فرهنگ  ــي است؛ يعن ــي اساس ضرورت
ــود. اين يك قانون  جامعه بايد متحول ش
ــاهد آن هستيم که  كلي است. از سويي ش
ــه بايد از  ــي مختلف دارد ك توسعه عوامل
سوي نيروهاي خاص سياسي و اجتماعي 
مورد حمايت قرار گيرد و از سوي ديگر نيز 
ــرح چارچوبي ايدئولوژيكي و عقيدتي  با ط
ــه مادي و معنوي جامعه، عينيت  به توسع

بخشيده شود. 
مباني توسعه از ديدگاه غرب 

ــدي اجتماعي  ــه را مي توان فراين توسع
ــت که مبتني بر عقلانيت عمل است  دانس
ــه از وضعيت غيرعقلاني  ــه در آن جامع ك
نامطلوب به سوي وضعيت عقلاني مطلوب 
ــدو پيدايش و  ــذر مي كند.۱۳ توسعه از ب گ
ــته  تبيين تاکنون مفاهيم متعددي را داش
ــف و مفهوم توسعه  است تا جايي که تعري
ــي دوم تا امروز کاملاً تغيير  از جنگ جهان
ــت ها و مفاهيم اوليه از  کرده است. برداش
ــم اقتصادي بود  ــه، مبتني بر مفاهي توسع
ــد: ميزان  ــادي، مانن ــاخص هاي اقتص و ش
ــد ناخالص ملي، درآمد سرانه، مصرف  تولي
ــرف سطح  ــولاد و... مع ــرژي، مصرف ف ان
ــي معرفي  ــا عقب ماندگ ــي ي توسعه يافتگ
ــا بود تا اينکه  ــد.۱۴ اين امر پابرج مي کردن
از دهه هفتاد ميلادي به بعد، شاخص هاي 
ــد جمعيت، رشد  اجتماعي نيز از قبيل رش
اجتماعي  عدالت  دموکراسي،  شهرنشيني، 
يا توزيع عادلانه ثروت، دسترسي به وسايل 
ــي و بودجه  ــي، ثبات سياس ارتباط جمع
ــاخص هاي  ــش نيز به ش ــوزش و پژوه آم
ــن برهه بود که  ــد. در اي توسعه افزوده ش
ــتگي و  ــمندان، رفع وابس گروهي از انديش
مسئله ضرورت ايجاد نظم نوين بين المللي 
را عامل اساسي توسعه و نظام سرمايه داري 
ــته و از  ــر را مانع تحقق آن دانس سلطه گ
جنبه داخلي روابط استثماري را محكوم و 
نظام مالكيت جمعي را پيشنهاد کرده  اند. 
ــت مكتب  ــد از شكس ــوي ديگر، بع از س
ــه بود به  ــه نظريه غالب توسع نوسازي ک
ــاماني هاي  ــر عواملي چون بروز نابس خاط
ــي و آسيب هاي فرهنگي و محيط  اجتماع
ــه حلبي آبادها  ــد قارچ گون ــتي و رش زيس

ــده اي از صاحب نظران، رفع  ــا، ع و زاغه ه
ــه  ــن توسع ــدف بنيادي ــق را ه ــر مطل فق
ــرد نيازهاي  ــي و براي تحقق آن راهب تلق
ــد.۱۵ در سال  ــنهاد كرده ان اساسي  را پيش
ــد كه  ۱۹۷۴ در اعلاميه توكيو  تصريح ش
ــدي كه نيازهاي اساسي را  هر فرايند رش
ــر- ارضاي آنها را  ارضا نكند يا -حتي بدت
ــاً كاريكاتوري از توسعه  مختل سازد، صرف
ــتاد ميلادي،  است.۱۶ تا اينکه در دهه هش
ــتر معطوف به مسائل فرهنگي  توسعه بيش
ــائلي که در اين زمينه  ــد. از جمله مس ش
ــد مي توان به عواملي چون  تأثيرگذار بودن
بروز بحران هاي اجتماعي، انفجار جمعيت، 
ــي، پيروزي انقلاب اسلامي  تضادهاي قوم
ــاي مذهبي و  ــترش فعاليت ه ــران، گس اي
ــي  ــاي ديني در غرب و فروپاش گرايش ه
ــاره کرد که متفکران  ــوروي سابق، اش ش
ــائل توسعه را بيشتر متوجه اهميت و  مس
نقش فرهنگ، در فرايند توسعه و تغييرات 

اجتماعي ساخت. 
ــت که  ــا پيش رف ــا آنج ــئله ت ــن مس اي
ــد  ــر اصلى توسعه «رش ــر زمانى عنص اگ
اقتصادي» بود، امروزه چهار موضوع «رشد 
اقتصادي»، «عدالت در توزيع»، «مشاركت 
 سياسي» و «ارزش هاي متعالي» به عنوان 
ــده اند.  ــه انتخاب ش ــر اصلي توسع عناص
ــه در غرب بدون  ــد توسع ــد فراين بي تردي
برنامه ريزي خاصي که ناظر به كل جامعه 
ــد و بدون لحاظ كوشش هاي سنجيده  باش
ــراه با تغيير  ــام گرفت که هم خاصي انج
ــي، سياسي،  ــول در ساختار فرهنگ و تح
اجتماعي و اقتصادي بود که هدف آن رفاه 
ــداوم درآمد سرانه بود.  مادي و افزايش م
اين افزايش مرهون به كارگيري روش هاي 
ــأ عقلانيت  ــد مبتني بر دانش و منش تولي

عمل اقتصادي و اجتماعي بود. 
ــتازي  ــا پيش ــه ب ــرب ك ــه در غ توسع
ــاي اجتماعي  ــط و حركت ه ــه متوس طبق
سازمان يافته از سوي آنها و نخبگان فكري 
ــنگري به ثمر رسيد، از آنجايي   عصر روش
که درك ناقصي از خداوند داشت و بهشت 
ــود، ميوه هاي  ــدف قرار داده ب مادي را ه
تلخي به بار آورد كه از همه مهم تر فقدان 
ــواي زندگي است كه ثمره آن بحران  محت
ــرب در آن دست و  ــي است که غ بي هويت

ــورهاي  ــد. فرايند توسعه در كش پا مي زن
ــد از جنگ جهاني دوم  درحال  توسعه، بع
ــه در اين  ــت. توسع ــدي متفاوت داش رون
ــرفت ها  ــورها با هدف رسيدن به پيش كش
ــدن و با تأكيد بر  ــي صنعتي ش و خط مش
ــت  سرمايه براي  ــاوري و انباش ــال فن انتق
ــد، و گرچه  ــدن به هدف فوق آغاز ش رسي
ــت كه  ــدي تند و سريع داش ــدا رون در ابت
طرف  ــش هاي برنامه ريزي شده از  با كوش
سازمان ها، حركت هاي اجتماعي و به ويژه 
از طرف دولت ها همراه بود؛ ولي از آنجا كه 
ساختارهاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي 
ــازگاري و  ــا اين تحول س ــورها ب اين كش
ــورها  ــت و اغلب اين كش همخواني نداش

ــته و  ــد اقتصادي دانس هدف اصلي را رش
ــه مهم ترين  ــادي را به منزل ــه اقتص توسع
ــد، از عدالت،  ــه تلقي مي كردن جزء توسع
ــاركت  مش متعالي،  ارزش هاي  ــانيت،  انس
ــت و از همه مهم تر   سياسي و محيط زيس
ــرد؛ بدين ترتيب، اين  ــت ک ــت غفل معنوي
ــري همگاني و  ــورها دچار بحران فك کش
ــري مرتبط با  ــاي نظ ــايعي در حوزه ه ش
ــدند كه بيشتر ناشي از  ــائل توسعه ش مس
ناتواني در ارائه تعريفي قابل قبول از مفهوم 
ــال، ناكامي اكثر  ــه هر ح ــه است. ب توسع
كشورهاي كمتر توسعه يافته در دستيابي 
ــاي تلخ  ــو، و ميوه ه ــه از يك س ــه توسع ب
ــكاف هاي  توسعه غرب از قبيل افزايش ش
ــان در اثر  ــي انس ــي، ازخودبيگانگ طبقات

آنچه باعث تأسف و 
تأثر است، مفقودشدن 
حلقه هاي واسطه ميان 

سرچشمه توسعه 
در تعاليم و عملکرد 

پيامبران و مباحث نظري 
توسعه در عصر حاضر 
و توسعه يافتگي برخي 

از جوامع امروزي در 
زنجيره تاريخي مغاير با 

آن است.
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ــاني،  ــدن روابط انس ــي و شيء ش بت وارگ
قدرت بي مهار شركت هاي بزرگ و احزاب 
ــي، عقلانيت ابزاري و  و دستگاه هاي دولت
تسلط افسانه اي فناوري بر انسان، افزايش 
هزينه هاي اجتماعي ناشي از خودمحوري 
ــي، و مهم تر از همه، تخليه نظام  و نفع طلب
ــفه زندگي  ــي جوامع غربي از فلس محتواي
ــد كه  ــوي ديگر، موجب ش ــرگ، از س و م
ــه پايدار،  ــه اخير مباحث توسع در دو ده
ــاني و توسعه حكيمانه به نحو  توسعه انس
ــترده اي در ادبيات توسعه طرح و رايج  گس
ــود و از همه مهم تر دين و معنويت در   ش

کانون توجه قرار گيرد. 
ــصت ميلادي  ــه ش ــداي ده ــر در ابت اگ
ــه مورد توجه  ــتر بعد اقتصادي توسع بيش
ــژه بعد از انقلاب اسلامي  بود، امروزه به وي
ــه افيون بودن دين  ــران۱۷ و ابطال نظري اي
ــد از چالش جدي دين  ــراي توده ها و بع ب
با سكولاريسم، ابعاد ديگر توسعه نيز مورد 
ــه امروزه  ــت؛ به نحوي ك ــال قرار گرف اقب
صاحب نظران معتقدند که در روند تبيين 
ــاي ابعاد اقتصادي،  توسعه، بايد موضوع ه
ــوي  ــي، الگ ــي، فرهنگ ــي، سياس اجتماع
ــت محيطي را مدنظر  زندگي كامل و زيس

قرار داد.۱۸ 
چالش هاي فراروي توسعه در غرب

«توسعه» با همه دستاوردهايي كه براي 
ــده  ــته، سبب ش غرب از حيث مادي داش
ــكلات و معضلاتي  است كه آنها دچار مش
شوند كه اين دستاوردهاي مثبت به مرور 
ــازد. اهم اين  ــر آنها رنگ بب ــان در براب زم
ــائل را مي توان در دو مورد زير بيان و  مس

خلاصه كرد:
محور قرارگرفتن ماديات 

ــوي  ــواره از س ــه داري هم ــام سرماي نظ
ــکل نظام  ــوان عالي ترين ش غربيان به عن
ــده است.  ــادي- سياسي، معرفي ش اقتص
ــن در حالي است كه اين نظام در درون  اي
ــي مواجه است. اين نظام  خود با تضادهاي
ــروت حدّ و  ــاي اصولي است كه ث ــر مبن ب
ــناسد. ازاين رو، اين نظام کمال  مرز نمي ش
ــا بتواند  ــت ت ــان را دارا نيس مطلوب انس
آينده اي روشن براي وي نويد دهد. علاقه 
ــه گونه اي  ــادي در اين نظام ب ــاه م به رف
رسوخ نموده است که هر چيزي بر مبناي 

پول قابل معامله است؛ حتي تا آنجا پيش 
مي رود كه ارزش شخصيت هاي سياسي و 
علمي، همه بر مبناي آن محاسبه مي شود. 
پول محوري و کنارنهادن همه ارزش هاي 
والاي انساني۱۹ امروزه سبب بروز مشکلات 
زيادي در اين نظام ها شده است؛ تا جايي كه 
ــراد مغرب زمين پوچ  ــر اكثريت اف در منظ
ــي، حاکميت  ــوده  جلوه کردن زندگ و بيه
ــه ها، و کنارزدن  اقتصاد بر مغزها و انديش
ــاني سبب بروز  همه ارزش هاي والاي انس

مسائل و مشكلاتي بسيار شده است. 
ــورها سعي داشته اند تا با  گرچه اين كش
ايجاد اتحادهاي صوري مانع از عيان شدن 
ــكلات داخلي خود شوند، ولي شواهد  مش
ــه اتحاد جهان  ــت کرده اند ک ــي ثاب تاريخ
ــز داراي استحکام کافي و  سرمايه داري ني
ضمانت اجرايي لازم نيست و تنها مي تواند 

جنبه ظاهري داشته باشد.۲۰ 
ــاهد  ــدن کنوني غرب، ش ــروزه در تم ام
ــان غيرواقعي و دروغين مرکّب  عرضه جه
ــرو فضايي،  ــي، قلم ــاي پلاستيک از گل ه
ــاي تفريحات و  ــوع ... سالن ه تهويه مطب
ــاس  ــي ... و قلب هاي بي احس خوش گذران
ــئه از  ــده از کافئين قهوه و نش و تخديرش
ــدّر و خيالات  ــروبات الکلي، مواد مخ مش
ــه  جايي ك ــا  ت ــتيم۲۱؛  هس ــده  اغفال کنن
ــي. هندي به  ــمندي چون چارلز ب انديش
صراحت بيان مي دارد ما هرگز اين منظور 
ــتيم که بي ارتباط با ديگران و تنها  را نداش
ــيم ... ما به واژه هايي مثل «وفاداري،  باش
وظيفه و تعهد» با شک و ترديد مي نگريم.۲۲
ــد اضمحلال ارزش ها را در غرب  اوج رون
مي توان در بي ثباتي كانون خانواده يافت و 
ــت وجو كرد. متأسفانه خانواده در اين  جس
ــع به حدّي سقوط کرده است که در  جوام
صورت ادامه چنين روندي، ديري نخواهد 
ــوان خانواده  ــه ديگر چيزي به عن پاييد ک
ــد. در يک  در اين جوامع يافت نخواهد ش
ــده از افراد ميان ۱۶ تا  نظرخواهي انجام ش
ــل ايجاد خانواده را  ۲۴ سال، که مرکز ثق
ــکل مي دهند، سه چهارم آنها معتقدند:  ش
ــه تنهايي مي تواند فرزند را به گونه اي  زن ب
ــادر زندگي  ــدر و م ــه پ ــز ک موفقيت آمي
ــد، تربيت کند.۲۳ اين روند خانواده  مي کنن
گريزي در غرب سبب افزايش جنايت ها و 

ــده است؛ تا جايي كه  تجاوزهاي متعدد ش
ــمندان، جنايات و اعمال  به اعتقاد انديش
ــه حدّي است  ــيانه در اين جوامع ب وحش
ــن  ــي بچه هاي کوچک و زنان مس که حت
ــتند.  از هرزه گري ها و تجاوز در امان نيس
تجاوز و بي عفّتي در اين جوامع، به گونه اي 
ــه در آمريکا قريب ۳۰۰  ــت که هر سال اس
ــورد  ــزار زن م ــان ۱۶۰ ه ــزار و در آلم ه
ــرار مي گيرند.۲۴ بر پايه آمارها، در  تجاوز ق
ــکا يک زن مورد  ــش دقيقه در آمري هر ش
تجاوز قرار مي گيرد. هر روزه بر شمار زنان 
ــوهر افزوده  اروپايي داراي فرزند بدون ش
مي شود.۲۵ اوج اين بي اخلاقي ها را مي توان 
ــد ديد، كه بيش از نيمي از اطفال  در سوئ
خردسال از زنان و مرداني به وجود آمده اند 
که هرگز پيوند زناشويي در بين آنها برقرار 

نشده است.۲۶ 
مسخ هويت انساني

ــاني و ازسكه افتادن  ــت انس ــخ هوي مس
ــان در نظام هستي از  ارزش و جايگاه انس
ديگر چالش هاي توسعه در غرب است؛ تا 
جايي كه خود انديشمندان غربي به صراحت 
اذعان مي دارند كه هدف از آفرينش انسان 
ــودي درون تهي  ــن نبوده است که موج اي
ــورت ارقامي  ــه، به ص ــا در نتيج ــد ت باش
بي معنا و بي هدف، در فهرست حقوق قرار 
ــي ظاهر  ــرد و هر روز در رنگي و نقش بگي
ــکيل دهد.  ــده، مواد اوليه اقتصاد را تش ش
اگر قرار باشد انسان اين گونه باشد، توسعه 
ــوچ و بي محتواست.  ــادي و عده اي پ اقتص
ــمندان منصف  به نظر اين دسته از انديش
غربي، مشکل اصلي در اين است که ما در 
ــتباه  انتخاب عناصر اصلي توسعه دچار اش
ــن مي پنداريم که افزايش  ــده ايم و چني ش
ــد اقتصادي از لوازم توسعه  بهره وري و رش
و پيشرفت هستند. ازاين رو، براي رسيدن 
ــن اهداف، خود را فدا کرده، فراموش  به اي
ــاخص  مي کنيم که ما خود بايد معيار و ش

همه چيز باشيم.۲۷ 
اوج اين بي هويتي را مي توان در برخورد 
ــان با فقرا ديد. امروزه غربي ها به اين  غربي
ــئول فقر  ــه فقرا مس ــه رسيده اند ک نتيج
خويش هستند و باوجوداين، بار سنگيني 
ــمار مي آيند.  ــراي توسعه اقتصادي به ش ب
ــتن را از  پس مي توان بدون تأسف، خويش
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ــت.۲۸ در كل مي توان  دست آنها رها ساخ
ــت كه توسعه در غرب، تنها يک بُعد از  گف
ــته، آن هم بعد مادي  ــال را در بر داش کم
ــزار بوده است.  ــرفت در اب و تکامل و پيش
ــاق افتاده،  ــورهاي غربي اتف آنچه در کش
ــد و توسعه اقتصادي بوده است،  صرفاً رش
ــاني همه جانبه و پايدار؛ زيرا  نه توسعه انس
ــاني، نه تنها توسعه اي صورت  در ابعاد انس
ــي، انهدام ارزش هاي  نگرفته، بلکه به نوع
انساني را به همراه داشته است كه از جمله 

آنها مي توان به موارد زير اشاره كرد: 
- گسترش و افزايش شکاف هاي طبقاتي 

و فقر فزاينده طبقات پايين؛ 
ــدن روابط  - بت وارگي کالاها و شيئي ش
ــان  ــه ازخودبيگانگي انس ــه ب ــاني ک انس

انجاميده اند؛ 
ــرکت هاي  ش ــي،  دولت ــاي  دستگاه ه  -
بزرگ و احزاب توده اي قفس هاي آهنيني 
ــه آرمان هاي آزادي و  ــمار مي روند ک به ش

برابري را محدود مي کنند؛
- تنوّع گرايي و لذت طلبي و نسبي گرايي 
اخلاقي موجب شيوع بسياري از بيماري ها، 
استعمال مواد مخدّر، تحليل روابط عاطفي 
ــدن بنيان خانواده در اين گونه  و سست ش

جوامع شده است؛
- عقلانيت ابزاري، عقلانيتي است که به 
عدم عقلانيت در مقياسي بزرگ مي انجامد. 
ــون زدايي و اسطوره زدايي  جهان دچار افس
ــاوري به جاي  ــود، ولي ابزارها و فن مي ش

افسانه ها، بر انسان تسلّط مي يابند؛
ــي از  - افزايش هزينه هاي اجتماعي ناش
ــي که موجب  ــي ذرّه اي و اخلاق خردگراي
ــت، و اسراف  افزايش آلودگي محيط زيس
و تبذير در مصرف  شده و آثار مثبت رشد 
ــرار داده  ــرض خطر ق ــادي را در مع اقتص

است؛
ــدن جامعه از نظام هاي عميق  - تهي ش

معنايي.۳۰ 
مباني توسعه از ديدگاه اسلام 

ــل،  ــم و کام ــن خات ــوان دي ــلام به عن اس
ــه پيروان  ــا و متحوّلي ب ــي پوي جهان بين
ــن آنها  ــي دارد. بنابراي ــه م ــش عرض خوي
ــم انداز  ــوند که چش داراي عقايدي مي ش
ــلمانان را  ــي فردي و اجتماعي مس زندگان
ــد و توسعه اي بهره مند مي کند تا با  از رش

ــد اسلامي منطبق  جهان بيني آنها و عقاي
ــان به عنوان  ــد. انس بر فطرت سازگار باش
ــل توليد داراي  ــي از اساسي ترين عوام يک
ــت که خليفه و  ــت علمي بالايي اس ظرفي
ــده  ــين خداوند بر زمين معرفي ش جانش
ــه تنها مانع توسعه نبوده،  است.۳۱ اسلام ن
بلکه سرشار از عناصري است که به عنوان 
عامل توسعه عمل مي کنند. در جهان بيني 
توحيدي که اسلام ارائه مي کند، جهان از 
يک مشيّت حکيمانه الهي پيروي مي كند. 
ــان از نظام متقن  ــن جهان بيني، جه در اي
ــتمر  ــت و فيض مس ــوردار اس ــي برخ علّ
ــير علل و  ــروردگار و تقدير او تنها از مس پ
ــه جريان مي افتد. از جمله  اسباب خاص ب
سنّت هاي الهي، که قرآن بارها متذکر آن 
شده، اين است که سرنوشت هيچ قومي به 
دست خداوند تغيير نمي کند، مگر آنکه در 
ابتدا مردم آن قوم به تغيير سرنوشت خود 

اهتمام ورزند.۳۲ 
در  ــري  مطه ــي  مرتض ــهيد  ش ــاد  است
ــه بداهت  ــراي توسعه ب ــودن دين ب مبناب
ــه اجتماعي  ــد و توسع ــان در رش نياز انس
ــته است؛  به دين و ايدئولوژي استناد جس
ــان از  ــان مي سازد: «انس آنجا که خاطرنش
ــد و  بدو پيدايش، لااقل از دوره اي که رش
ــله  توسعه زندگي اجتماعي منجر به سلس
ــده است، نيازمند ايدئولوژي  اختلافات ش
ــريعت بوده است  و به اصطلاح قرآن و ش
ــر  ــر امروز و به طريق اولي بش ... آنچه بش
ــد و آرمان  فردا را وحدت و جهت مي بخش
مشترک مي دهد و ملاک خير و شر، بايد و 
نبايد مي گردد، يک فلسفه زندگي انتخابي 
ــز، مجهز به منطق و به  آگاهانه، آرمان خي
عبارت ديگر، يک ايدئولوژي جامع و کامل 

است.»۳۳ 
توسعه از ديدگاه اسلام فرايند اجتماعي 
ــل است. در اين  ــي بر عقلانيت عم و مبتن
ــعور و انديشه و اراده انسان هاي  فرايند ش
ــي دارد. اسلام در  ــش اساس ــو نق تعالي ج
ــراي قوانين  ــاع از طريق وضع و اج اجتم
ــرد از طريق ايجاد  ــر) و در ف ــاد اصغ (جه
ــئوليت جدّي (جهاد اکبر-  ــاس مس احس
ــه بهترين وجه ممكن  ــازي معنوي) ب نوس
ــه و الزامات  ــردن توسع ــي  نهادينه ك در پ

پيش  روي آن است. 

تحول فرهنگي در امر 
توسعه، ضرورتي 

اساسي است؛ يعني 
فرهنگ جامعه بايد 

متحول شود. اين يك 
قانون كلي است. از 

سويي شاهد آن هستيم 
که توسعه عواملي 

مختلف دارد كه بايد از 
سوي نيروهاي خاص 

سياسي و اجتماعي مورد 
حمايت قرار گيرد و از 

سوي ديگر نيز با طرح 
چارچوبي ايدئولوژيكي 

و عقيدتي به توسعه 
مادي و معنوي جامعه، 
عينيت بخشيده شود. 
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مفهـوم توسـعه اقتصـادي از ديـدگاه 
غرب 

توسعه اقتصادي به صورت شاخه اي از علم 
ــتم، يعني پس  اقتصاد، از اواسط قرن بيس
ــورهاي  ــرفت در کش از آنکه موضوع پيش
ــتري مورد  ــدّت بيش در حال  توسعه با ش
ــگران علوم  توجه قرار گرفت، ميان پژوهش
ــد؛ امّا با  ــادي مطرح ش ــي و اقتص اجتماع
ــه دهه از عمر آن  ــود اينکه بيش از س وج
ــتياق اکثر  نمي گذرد، به واسطه علاقه و اش
ــگان در جهت دستيابي به توسعه  فرهيخت
و ترقّي کشورشان، بيش از ساير رشته هاي 
ــيده و  مرتبط با علم اقتصاد، به چالش کش
ــده  ــته ش آثار متعدّدي نيز درباره آن نوش
است. در واقع اصطلاح «توسعه اقتصادي» 

به طور نسبي اصطلاحي تازه است. 
بايد توجه داشت كه تا دهه ۱۹۵۰ اغلب 
ــان، توسعه اقتصادي را به عنوان  اقتصاددان
ــه واقعي در  ــخص درآمد سران ــد مش رش
ــورهاي توسعه نيافته تعبير مي کردند.  کش
تقريباً در کليه پژوهش هاي معاصر درباره 
ــد  ــتتر است که رش توسعه، اين فرض مس
ــدت، توسعه را  ــادي درازم ــداوم و اقتص م

ــت  ــهيل مي کند. ولي بايد توجه داش تس
ــن است، اين است  ــه آنچه واضح و روش ك
ــد اقتصادي  که توسعه اقتصادي وراي رش
ــه ۶۰ ميلادي، توسعه،  ــت. تا اوايل ده اس
ــتر مبتني بر  ــادي و بيش ــدي اقتص فراين
ــه در افزايش  ــمار مي آمد ک فناوري به ش
ــول ناخالص ملّي و به صورت  سرانه محص
ــغلي و ديگر امکانات  ايجاد فرصت هاي ش
ــترده تر  اقتصادي ضروري براي توزيع گس
ــع اقتصادي و اجتماعي حاصل، تبلور  مناف
مي يافت؛ امّا در اواخر دهه به تدريج آشکار 

ــرط ضروري  ــد، ش ــد که هر چند رش ش
ــا نبايد آن را توسعه تلقّي  توسعه است، ام
ــاخص توسعه نمي تواند توليد  کرد؛ زيرا ش
ــروش در بازار  ــراي معاش که غيرقابل ف ب
است، و جنبه هاي غيراقتصادي شکوفايي 
فردي و اجتماعي، رفاه و ملاحظات مربوط 

به توزيع درآمد را دربرگيرد. 
ــه افزايش  ــت كه گرچ ــد توجه داش باي
ــر  ــد ب ــي، مي توان ــص ملّ ــول ناخال محص
ــرفت اقتصادي  ــاي دروني پيش نارسايي ه
ــد نابرابري  ــا مي توان ــوش بگذارد، ام سرپ
ــرفتي  ــرا چنين پيش ــد؛ زي ــديد کن را تش
ــرد؛  ــي را دربرمي گي ــروه کوچک ــط گ فق
ــادي به اين  ــران اقتص ــن، تحليل گ بنابراي
ــه را نبايد به  ــه رسيده اند که توسع نتيج
ــر اساس الگوي  ــد اقتصادي که خود ب رش
ــير  ــد تفس ــتگي سرمايه گذاري رش انباش

مي شود، محدود ساخت. 
کوزنتس معتقد است كه توسعه اقتصادي 
ــاي غربي،  ــه اروپ ــورهاي توسعه يافت کش
آمريکا، کانادا، استراليا و ژاپن «رشد نوين 
ــن رو آن را اينگونه  ــادي» است، ازاي اقتص
ــش بلندمدت ظرفيت  تعريف کرد: «افزاي

توليد به منظور افزايش عرضه کل تا بتوان 
ــن کرد. افزايش  ــاي جمعيت را تأمي نيازه
ظرفيت بلندمدت توليد بستگي به ترقيات 
ــرايط نهادي و  نوين فني و تطبيق آن با ش

ايدئولوژيک مورد تقاضاي آن دارد.»۳۴ 
ــق ترقيات نوين  ــح «تطبي وي در توضي
ــادي و ايدئولوژيک»  ــرايط نه ــا ش فني ب
ــادي مي آورد:  ــد نوين اقتص در کتاب رش
ــتلزم وجود  ــاده علمي از دانش مس «استف
ــاني است که  ــري و انس ــو مناسب فک جّ
ــه بلکه استفاده  ــن جّو نه تنها مطالع در اي
ــه و تکامل يابد.  ــوم نيز بتواند توسع از عل

بنابراين، زماني که ما مي گوييم عصر نوين 
ــي از علوم و فنون  ــق استفاده عمل از طري
ــد اقتصادي و رفاه  با توجه به معضل تولي
ــود، در واقع هدف  ــز مي ش ــاني متماي انس
ــم اين عصر نوين  ــان دهي آن است که نش
ــق کنترل برخي ديدگاه ها در مورد  از طري
رابطه انسان با جهان مادي متمايز مي شود 
ــوم و فنون را  ــرد و استفاده از عل که کارب
ترغيب مي کند. استفاده کاربردي و عملي 
ــاوري بدون تغيير در  از علوم به کمک فن
نهادها و سازماندهي اجتماعي امکان پذير 
نبود و به ديدگاه ها و افکار نوين و جديدي 
براي قبول و تشويق بهره وري از علوم نياز 
بود تا بدين وسيله از طريق اين اصلاحات 
امکان استفاده از علوم و فنون در نهادهاي 

اجتماعي ايجاد شود.»۳۵ 
ــد  ــت كه در تعريف رش ــد توجه داش باي
ــر  ــار نظ ــن اظه ــولاً چني ــادي معم اقتص
ــارت از  ــد اقتصادي عب ــد که رش مي کنن
ــد سرانه  ــتمر درآم ــش سالانه و مس افزاي
ــن در دوره اي  ــوري معي کل جمعيت کش
طولاني است؛ در حالي که توسعه اقتصادي 
ــا دگرگون کردن اقتصاد از مرحله سنتي،  ب
ــتي، روستايي و منطقه اي به مرحله  معيش
ــهري و ملي،  ــاد عقلاني، تجاري، ش اقتص
ــاي مناسب براي  ــاد نهاده ــراه با ايج هم
ــرک کارآمد عوامل توليد  ممکن کردن تح
ــد. اين دگرگوني اغلب  ارتباط پيدا مي کن
ــامل تغيير ساختار اقتصاد از ساختاري  ش
ــاري  ــه ساخت ــاورزي ب ــده کش به طورعم
ــت.۳۶ بنابراين  ــي اس ــده صنعت به طورعم
ــادي، که  ــد اقتص ــه اقتصادي با رش توسع
ــادي کل درآمد ملي يا  ــط بر افزايش م فق
ــک جامعه در يک  ــد ناخالص ملي ي تولي
ــاوت است.  ــد دارد، متف ــن تأکي دوره معي
ــد  توسعه اقتصادي پديده «عام تر» از رش
ــادي است و جنبه هاي کمّي و کيفي  اقتص
ــرد. به طور خلاصه  ــه را در بر مي گي جامع
مي توان گفت كه توسعه اقتصادي عبارت 
ــد مداوم اقتصادي يک جامعه  است از رش
ــي افراد جامعه، که  و بهبود وضعيت رفاه
ــي از دگرگوني و تحول در بنيان هاي  ناش
ــي، علمي و  ــي، سياس ــادي، اجتماع اقتص
ــت و از دستيابي به  ــه اس ــي جامع فرهنگ
ــازي اقتصادي فراهم  ــات مطلوب نوس غاي

توسعه از ديدگاه اسلام فرايند اجتماعي و مبتني بر عقلانيت 
عمل است. در اين فرايند شعور و انديشه و اراده انسان هاي 
تعالي جو نقش اساسي دارد. اسلام در اجتماع از طريق وضع 
و اجراي قوانين (جهاد اصغر) و در فرد از طريق ايجاد احساس 
مسئوليت جدّي (جهاد اکبر- نوسازي معنوي) به بهترين وجه 
ممكن در پي  نهادينه كردن توسعه و الزامات پيش  روي آن است.
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ــياري  ــت كه بس مي آيد.۳۷ بايد توجه داش
ــان تأکيد مي کنند که توسعه  از اقتصاددان
ــد به اضافه تغيير،  اقتصادي به معناي رش

به ويژه تغيير ارزش ها و نهادهاست. 
ــادي و  ــد اقتص ــا تفاوت رش ــال كه ب ح
ــديم، به بررسي  ــنا ش توسعه اقتصادي آش
ــادي مي پردازيم: در  ــوم توسعه اقتص مفه
ــي متعدد  ــادي تعاريف ــاب توسعه اقتص ب
وجود دارد: گروهي آن را به معناي توانايي 
ــد  ــراي ايجاد و تداوم رش ــاد ملّي ب اقتص
ساليانه توليد ناخالص ملّي با نرخ هاي پنج 
تا هفت درصد و بيشتر تعريف مي کنند؛۳۸ 
ــدي مي دانند که  ــي ديگر آن را فراين برخ
ــه موجب آن، درآمد واقعي سرانه در يک  ب
ــور و در درازمدت افزايش مي يابد.۳۹ و  کش
تعدادي از صاحب نظران توسعه اقتصادي 
ــا و  ــدادي از هدف ه ــه تع ــي ب را دستياب
ــازي از قبيل افزايش  ــات مطلوب نوس غاي
ــاد برابري هاي اقتصادي  ــازده توليد، ايج ب
ــن و مهارت  ــب دانش، ف و اجتماعي، کس
ــا و وجهه  ــود در وضع نهاده ــد، بهب جدي
نظرها و يا به طور منطقي دستيابي به يک 
سيستم موزون و هماهنگ از سيستم هاي 
ــه مي توانند انبوه  ــف مي-پندارند ک مختل
ــام اجتماعي را  ــرايط نامطلوب يک نظ ش

برطرف سازند.»۴۰ 
ــتند که توسعه  ــي ديگر معتقد هس برخ
ــه طي آن  ــت ک ــدي اس ــادي فراين اقتص
ــک جامعه با تکيه  ظرفيت هاي توليدي ي
ــترش به کارگيري و درون زانمودن  بر گس
ــدرن علمي- فني افزايش  دستاوردهاي م
مي يابد. ازاين رو مشخص است که توسعه 
ــه در اساس  ــده اي است ک ــادي پدي اقتص
متکي بر تفاوت هاي اساسي ميان جوامع، 
ــوم و فنون  ــري عل ــه و به کارگي در توسع
ــادي است.  ــاي اقتص ــدرن در فراينده م
ــت كه، توسعه  ــوان بيان داش در كل مي ت
ــه در اساس  ــي است ک ــادي مفهوم اقتص
بيان کننده سطح علم و فن در يک جامعه 
ــلاح توسعه  ــت. در عين حال در اصط اس
ــوه اقتصادي است  ــادي، تکيه بر وج اقتص
ــده به کارگيري علم  ــادي عم و آثار اقتص
ــترش  ــن در يک جامعه که همانا گس و ف
ــت، در تبيين و  ــاي توليدي اس ظرفيت ه
ــورد توجه و عنايت  ــف اين مفهوم م تعري

قرار مي گيرد.۴۱ 
ــه اقتصادي  ــب مفهوم توسع بدين ترتي
ــادل توسعه غربي بر  ــدگاه اسلام مع از دي
ــود (Utility) و لذت قرار گرفت  مبناي س
ــري در توسعه،  ــوه جهت گي ــن نح ــه اي ك
ــان  ــر از ديدگاه غرب درباره خود انس متأث
ــتند  ــت. گرچه خود غربيان اذعان داش اس
ــه فرايندي اجتماعي و مبتني بر  كه توسع
ــه در اين زمينه،  عقلانيت و عمل است ک
ــي نامطلوب  ــه از وضعيت غيرعقلان جامع
ــي مطلوب گذر  ــت عقلان ــه سوي وضعي ب
ــد در غرب، بدون  ــد، ولي اين فراين مي کن
ــه کل جامعه  ــاص ناظر ب ــزي خ برنامه ري
ــده، به طور  ــش هاي سنجي ــدون کوش و ب
ــوّل در ساختار  ــي و با تغيير و تح تدريج
ــي، اجتماعي و اقتصادي  فرهنگي، سياس
ــه  وقوع پيوست و هدف آن، رفاه مادي و  ب

افزايش مداوم درآمد سرانه بود. 
اين افزايش مرهون به کارگيري روش هاي 
ــش و عقلانيت عمل  ــد مبتني بر دان تولي
ــك  ــادي و اجتماعي است. بدون ش اقتص
ــان در  ــه با تعريف خاصي که از انس توسع
ــر وجهي که تحقق  ــد، در ه غرب ارائه ش

يابد، تجلّي خواست و اراده انسان است. در 
وجه اقتصادي، خواست انسان فراهم بودن 
ــتر براي تمتّع افزون تر است.  امکانات بيش
ــي در سير طبيعي  ــن، توسعه غرب بنابراي
خودش، در وجه اقتصادي به سرمايه داري، 
ــه سياسي به ليبرال- دموکراسي  و در وج

مي انجامد. 
در  ــه  توسع ــد  فراين ــر،  ديگ ــرف  ط از 
ــه، پس از جنگ  ــورهاي درحال توسع کش
ــت.  ــي دوم روندي غرب گرايانه داش جهان
ــورها، که با هدف رسيدن  توسعه اين کش
ــي صنعتي شدن  ــرفت ها و خط مش به پيش

ــت  ــر انتقال فناوري و انباش ــا تأکيد ب و ب
ــراي رسيدن به هدف مزبور آغاز  سرمايه ب
ــده بود، روندي تند و سريع داشت و با  ش
و  سازمان ها  برنامه ريزي شده  کوشش هاي 
ــي و به ويژه با هدايت  حرکت هاي اجتماع
دولت همراه بود. به دليل آنکه ساختارهاي 
فرهنگي، سياسي و اقتصادي اين کشورها 
ــت و بيشتر  با مباني غربي هماهنگي نداش
اين کشورها هدف اصلي را رشد اقتصادي 
ــادي را  ــه اقتص ــن رو توسع ــته، ازاي دانس
ــي مي کردند،  ــزء توسعه تلقّ مهم ترين ج
ــاي متعالي،  ــانيت، ارزش ه از عدالت، انس
ــارکت سياسي و محيط زيست غفلت  مش
ــر دهه هفتاد  ــد و بدين سان، از اواخ کردن
تاکنون، بحران فکري همگن و شايعي در 
ــائل توسعه  حوزه هاي نظري مرتبط با مس
ــتر ناشي از ناتواني در  اتفاق افتاده که بيش
ــول از مفهوم توسعه  ارائه تعريفي قابل قب
است. اين معضل تا آنجا به پيش رفته است 
كه گروهي از انديشمندان، رفع وابستگي و 
مسئله ضرورت ايجاد نظم نوين بين المللي 
را عامل اساسي توسعه، و نظام سرمايه داري 
ــته اند و از  سلطه گر را مانع تحقق آن دانس

ــط استثماري را محکوم  جنبه داخلي رواب
ــنهاد  پيش را  ــي  جمع ــت  مالکي ــام  نظ و 
ــت  ــد. از سوي ديگر، پس از شکس کرده ان
ــازي»- نظريه غالب توسعه-  مکتب «نوس
ــاماني هاي اجتماعي  ــروز نابس ــر ب به خاط
ــت محيطي  ــاي فرهنگي و زيس و آسيب ه
ــا و زاغه ها،  ــد قارچ گونه حلبي آباده و رش
ــع فقر مطلق  ــان، رف ــده اي از اقتصاددان ع
ــي کردند و  ــدف بنيادين توسعه تلقّ را ه
ــرد «نياز اساسي» را  براي تحقق آن راهب
پيشنهاد کردند. در سال ۱۹۷۴ در اعلاميه 
«کرکويوک» تصريح شد هر فرايند رشدي 

در يک نگاه کلي مي توان گفت که شکست هاي پي درپي 
نظريه هاي توسعه در کشورهاي جهان سوم حاصل يک الگوي 

نامناسب است؛ الگويي که در آن، توسعه به منزله جايگزيني 
براي يک نظام مدرن غربي به جاي نظام سنتي تلقي مي شد و 

از اين حيث بهايي گزاف از حيث فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي 
براي آن کشورها دربرداشت.
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که نيازهاي اساسي را ارضا نکند يا- حتي 
ــل سازد، صرفاً  ــاي آنها را مخت برتر- ارض
کاريکاتوري از توسعه است.۴۲ در هر صورت، 
ناکامي بيشتر کشورهاي کمتر توسعه يافته 
در دست يابي به توسعه از يک سو، موجب 
ــد که در دو دهه اخير، مباحث توسعه  ش
ــاني و توسعه حکيمانه  پايدار، توسعه انس
ــترده در آثار توسعه طرح و  به نحوي گس
ــود. اگر زماني عنصر اصلي توسعه  رايج ش
«رشد اقتصادي» بود، امروزه چهار موضوع 
رشد اقتصادي، عدالت در توزيع، مشارکت 
سياسي و ارزش هاي متعالي عناصر اصلي 

توسعه به شمار مي آيند. 
ــان مي توان توسعه اي ديگر را  در اين مي
ــز تصور کرد که آغاز و انجامش متفاوت  ني
با توسعه غربي است. اين توسعه در مفهوم 
ــي و مترادف با معناي «تکامل» است.  دين
ــي همراه بودن توجه  مبناي توسعه اسلام
ــر، دنيا و  ــا و به تعبير ديگ ــه ماده و معن ب
آخرت است. توسعه اسلامي بر مدار مفهوم 
ــد. در اين زمينه، براي  تکامل معنا مي ياب
ــل را در نظر  ــان کام تقريب به ذهن، انس
ــت از نيازهاي  ــد. او مجموعه اي اس بگيري
مادي و معنوي مؤثر در يکديگر و متأثر از 
يکديگر، اما به صورتي متعادل. او هرگز در 
مسير تأمين نيازهاي مادي خويش، افراط 
نمي کند؛ چرا که افراط در تأمين نيازهاي 
ــه  وجود  ــود نيازهايي کاذب ب ــادي، خ م
ــه مي يابد؛ تا  ــور ادام ــي آورد و همين ط م
ــراف در زندگي او به  ــي که مفهوم اس جاي
ــود. در دايره  ــل مي ش ــک ضرورت تبدي ي
ــع امکانات مادي نه  توسعه اسلامي، توزي
تنها بر مدار حقوق (علم حقوق و قضاوت)، 
ــاس ايثار و  ــياري موارد، براس بلکه در بس
ــتگي است. ازاين رو، در توسعه  ازخودگذش
ــم «ماليات» و  ــي، مفاهي ــادي دين اقتص
«انفاق» در يک مسير، براي توزيع عادلانه 

امکانات مادي، سازمان دهي مي شوند. 
ــت كه توسعه به مفهوم   بايد توجه داش
ــاي توسعه در  ــبتي با معن غربي، هيچ نس
ــن رو، ممکن  ــدارد. ازاي ــه اسلامي ن انديش
است در غرب، تورّم امکانات مادي و رفاه به 
وجود بيايد، اما عدالت وجود نداشته باشد. 
ــه قابل تأمل ديگر اينجاست كه مباني  نكت
توسعه غربي بر مبناي تفکيک ماده از معنا 

ــت. به عنوان مثال، در  و دنيا از آخرت اس
توسعه سياسي اسلام، قدرت هرچه بيشتر 
ــر همراه  ــه اي عميق ت ــود، بايد با تزکي ش
باشد. ولي در توسعه سياسي غربي، قدرت 
ــدرت هيچ  ــلاش در به دست گرفتن ق و ت
ــته  ارتباطي با تهذيب و تزکيه نفس نداش
ــال ديگر مي توان از توسعه  و ندارد. در مث
ــان آورد. در توسعه  ــادي مثال به مي اقتص
اقتصادي اسلامي افزايش ثروت را در غير 
وجه لياقت معنوي و در صرف کردن آن در 
ــي که آرمان ديني بر آن صحه  غير راه هاي
مي گذارد، وبال و موجب شقاوت و بدبختي 
ــد و البته تلاش براي فراهم ساختن  مي دان
امکانات مادي در مسير آرمان هاي ديني را 
در حکم جهاد در راه خدا مي شمارد؛ اما در 
ــادي به مفهوم غربي، افزايش  توسعه اقتص
سرمايه به هر طريق ممکن، ممدوح است 
و در هر جهت و مسيري که مورد استفاده 

قرار گيرد، سعادت تلقّي مي شود. 
ــه غربي، همواره ثروت و قدرت  در توسع
ــکيل مي دهند؛  دو طرف يک معادله را تش
اما در توسعه اسلامي، معادله توسعه غربي 
ــت، يک نامعادله  ــود ندارد و در حقيق وج
ــوم غربي، توسعه  است. در توسعه به مفه
ــک ديگري را  ــادي هر ي ــي و اقتص سياس
ــي گاهي هدف  ــرار مي دهد؛ يعن ــدف ق ه
ــه اقتصادي و  ــي، توسع ــه سياس از توسع
ــي نيز هدف از  ــدوزي است و گاه ثروت ان
ــي و قدرت طلبي. اما در  آن توسعه سياس
ــه ديني، توسعه اقتصادي و سياسي  انديش
ــانه مي روند و آن  ــر دو، يک چيز را نش ه
ــت؛ چه در بعد  ــادتِ جامعه ديني اس سع

مادي و چه در بعد معنوي. 
معيار اصلي در توسعه اقتصادي از ديدگاه 
ــد و  ــلام رسيدن جامعه اسلامي به رش اس
ــتري  ــدن بس ــه متوازن، و فراهم ش توسع
ــزّت و سربلندي  ــب ع ــب براي کس مناس
ــت براي نيل به  ــت؛ در اينجا، حرک آن اس
ــدار اقتصادي و  ــي، همراه با اقت خودکفاي
ــب استقلال، تلاش براي کسب عزّت  کس
ــود و از  ــوب مي ش و کرامت جامعه محس
ــوي حق تعالي و  ــر لازم تقرّب به س عناص
ــد  جلب رضايت اوست و اين امر جز با رش
ــت. از  ــه اسلامي قابل تحقق نيس و توسع
ــوان به استقلال  ــاي اين امر مي ت پيامده

اقتصادي اشاره كرد. بايد توجه داشت كه 
ــتگي- به طور کلي-  استقلال يا نبود وابس
آن است که فرد يا جامعه اي روي پاي خود 
ــتد و به ديگران اتّکا نداشته باشد. در  بايس
اين صورت معناي استقلال غيرخودکفايي 
ــت. خودکفايي به اين معناست که يک  اس
ــه نيازمندي هاي خود را تأمين  جامعه هم
ــردن کالا از خارج  ــد و نيازي به واردک کن
نداشته باشد، اما استقلال اعم از اين است. 
يک جامعه مستقل اقتصادي ممکن است 
ــته  احتياج به واردکردن برخي کالاها داش
باشد، اما در تأمين اين نياز، بر ساير جوامع 
تکيه ندارد و ناگزير به باج دادن نيست، بلکه 
در روابطي سالم، برخي از محصولات خود 
را مي دهد و توليدات ديگران را مي ستاند. 
ــاي «استقلال» غير از قطع  همچنين معن
روابط اقتصادي با خارج است. ممکن است 
کشوري با ساير جوامع دادوستد بازرگاني 
ــته باشد، بدون اينکه استقلال خود را  داش

از دست بدهد.۴۳ 
 از اطلاق برخي آيات۴۴ و به عنوان لازمه 
ــلال اقتصادي  ــزوم استق ــر، ل برخي ديگ
ــه  ــن از جمل ــود. همچني ــده مي ش فهمي
ــان، سلطه  ــار بر مؤمن ــاي سلطه کفّ راه ه
ــت، ازاين رو، قـرآن وظيفه  اقتصادي اس
ــان مي داند که تلاش کنند خود را از  مؤمن
ــتگي ها و از جمله وابستگي اقتصادي  وابس
ــد.۴۵ ازاين روست كه در برخي آيات  برهانن
ــه آبادکردن زمين۴۶  ــان را ب و روايات، انس
ــيدن به امت اسلام در زمين  و تمکن بخش
ــاب معاش  ــزار و اسب ــت آوردن اب و به دس
ــمتي از  ــر کرده است.۴۷ بالاتر اينکه قس ام
فلسفه ارسال پيامبران را آبادسازي زمين 
ــت آوردن معاش و  ــن و به دس و تمکن يافت
ــل لازم زندگي سعادت مندانه  ابزار و وساي

در زمين معرفي کرده است. 
ــلام،  ــدگاه اس ــادي از دي ــه اقتص توسع
ــوال و پرهيز از تضييع  ــلاح و ازدياد ام اص
سرمايه هاست. ازاين رو از يك طرف قرآن 
به کساني که به تضييع اموال و تباه کردن 
ــرف،  ــا مي پردازند عناويني چون مس آنه
ــي را ظالم و  ــن داده و همگ ــذّر و خائ مب
ــته است و از طرف  ــتحق عقوبت دانس مس
ــرورش و ازدياد زمين،  ــر به سه امر: پ ديگ
ــلاح دارايي و سرمايه  ــي اموال و اص بازده
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ــته  تصريح کرده و آن را عين مروت دانس
ــروت ندارد،  ــته که هرکس م و اعلام داش
ــن ندارد.۴۸ به بيان ديگر، پرورش زمين  دي
و بازده و اصلاح سرمايه ها را عين دينداري 
ــك اين سه امر  تلقي کرده است. بدون ش
از ابعاد توسعه اقتصادي است. ازاين روست 
ــه در وصف دين اسلام آمده است: «فيه  ك

مرابيع النعم».۴۹ 
دين اسلام بستر رويش و ازدياد نعمت ها 
ــت و راه هاي صحيح و مؤثر  و سرمايه هاس
ــا و زمين در  ــران سرمايه ه ــادي و عم آب
ــار و نتايج  ــه است. از ديگر آث اسلام نهفت
ــئله فقرزدايي است.  توسعه در اسلام، مس
ــي در جامعه  ــد است كه وقت اسلام معتق
ــود، از پيدايش  ــه اسلامي محقق ش توسع
ــد کرد؛ زيرا  ــر جلوگيري خواه عوامل فق
ــوص ديني، منابع اوليه مورد  بر اساس نص
نياز همه انسان ها در طبيعت وجود دارند؛ 
چنانکه خداوند بر اين امر تأكيد مي كند.۵۰ 
ازاين رو، اسلام براي مبارزه با اين واقعيت 
تلخ، ماليات هايي همچون خمس و زکات 
ــت. برنامه هاي فقرستيز  ــرّر کرده اس را مق
ــه در نکوهش فقر آمده،  ــز نصوصي ک و ني
ــده در نظر  ــه اين پدي ــان مي دهند ک نش

اسلام، مطلوب نيست.۵۱ 
ــت كه توسعه اقتصادي از  بايد توجه داش
ــه ميوه هاي  ــر اسلام درختي است ک منظ
متنوعي دارد، اما توسعه غربي تک محصولي 
است و تنها ثمره آن رفاه مادي. پس نظام 
ــه  ــه تحقق عيني انديش ــه داري، ک سرماي
ليبرال است، تمام قوامش به سرمايه داري 
و سرمايه داران است. ازاين رو، هر توسعه اي 
ــئله توسعه  که در غرب اتفاق افتد، بر مس
اقتصادي سرمايه داران مبتني است، حتي 
ــرب چنين است.  ــه علمي نيز در غ توسع
ــن، در توسعه غربي، فقط چيزهايي  بنابراي
ــه نوعي در  ــه بتوانند ب ــد مي کنند ک رش
ــرار گيرند،  ــادي ق ــه اقتص ــت توسع خدم
ــادي از منظر اسلام،  ــا در توسعه اقتص ام
اصل الاصول عدالت و حقيقت است و رشد 
ــادي يا سياسي و  ــر موضوع، خواه اقتص ه
ــزي ديگر، مبتني بر اين مفاهيم  يا هر چي

است. 
اهـداف توسـعه اقتصـادي از ديدگاه 

اسلام 

ــادي در اسلام  ــراي توسعه اقتص ــه ب گرچ
ــداف و كاركردهايي گوناگون  ــوان اه مي ت
ــر مي رسد سه  ــي به نظ ــت، ول بيان داش
ــه در اين ميان داراي ارزش و اهميت  مقول
ــتند كه در ادامه به بررسي  ــتري هس بيش

آنها مي پردازيم:
- تحقق رشد اقتصادي مطلوب: «رشد» 
يکي از مفاهيم فرهنگ اسلامي۵۲ و داراي 
محتواي بسيار وسيع و پردامنه است.۵۳ اين 
موضوع آنچنان در مفاهيم اقتصادي داراي 
ــار است که همان طوري که  اهميت و اعتب
ــه اقتصادي را  ــاره کرديم برخي توسع اش
معادل رشد اقتصادي و به معناي افزايش 
توليد تلقي کرده اند. در مباحث اقتصادي، 
ــرفت و تحول در برخي  رشد متوجه پيش
جنبه هاي اقتصادي است که ابعاد مختلف 
ــکيل  ــام توسعه اقتصادي را تش مفهوم ع
ــگ اسلامي،  ــد در فرهن ــد. اما رش مي ده
ــيار عام تر از توسعه اقتصادي  مفهومي بس
دارد؛ بلکه فرهنگ و سنتي است که توجه 
ــگاه توسعه اقتصادي در  جدي به آن، جاي
ــي آيات،  ــان مي دهد. بررس ــلام را نش اس
ــه، اخلاق و  ــي که در فق ــات و مطالب رواي
ــد وارد  ــم اجتماعي اسلام درباره رش تعالي
شده است، بيانگر اين اصل است که اسلام 
ــي ابعاد از  ــوري توسعه در تمام ــأ تئ منش

جمله توسعه اقتصادي بوده و هست. 
ــد را به عنوان يک راه و  قرآن کريم رش
شيوه در زندگي اجتماعي معرفي مي کند: 
ونَ  ــنَ يَتَكَبرَُّ ــىِ َ الَّذِي ــنْ ءَايَات ــرِفُ عَ سَأَصْ
ــرَوْاْ كُلَّ ءَایةٍ  ــقّ ِ وَ إِن يَ ــىِ الأَْرْضِ بغَِيرِْالْحَ ف
ــدِ لاَ  شْ ــا وَ إِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الرُّ ــواْ بهَِ لاَّ يُؤْمِنُ
ــىّ ِ  ــرَوْاْ سَبِيلَ الْغَ ــلاً وَ إِن يَ ــذُوهُ سَبِي يَتَّخِ
بُواْ باَِيَتِنَا وَ  ــكَ باَِنَّهُمْ كَذَّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَالِ
ــاني را كه به  ا غَفِلِين ۵۴: آن كس ــواْ عَنهَْ كاَنُ
ناحق در زمين سركشي مي كنند، زودا كه 
از آيات خويش رويگردان سازم؛ چنان كه 
ــر آيتي را كه ببينند ايمان نياورند و اگر  ه
ــد از آن نروند و اگر  ــق هدايت ببينن طري
ــد از آن بروند. زيرا  ــق گمراهي ببينن طري
اينان آيات را دروغ انگاشتند و از آن غفلت 

ورزيدند.)
ــري آمده است: يَهْدِى  و يا در جاي ديگ
ــرِكَ برَِبِّنَا  ــهِ وَ لَن نُّشْ ــا بِ ــدِ فََامَنَّ شْ إلِىَ الرُّ
ــدًا۵۵: به راه راست هدايت مي كند. پس  أَحَ

ــي را  ــان آورديم و هرگز كس ــا بدان ايم م
شريك پروردگارمان نمي سازيم. 

ــد» در قرآن واژه ديگري  در مقابل «رش
ــي» است که به مفهوم  آمده است که «غ
خسران و باختن است و در آيه ۱۴۶ سوره 
اعراف به آن اشاره شده است. واژه «رشد» 
ــان ارزش و اهميتي  ــلام واجد آنچن در اس
ــات آمده است که سنت  است که در رواي
ــاً پيامبر (صلي  ــد بود۵۶ و اساس پيامبر رش
ــد  ــم) به سوي رش ــه و سل ــه و آل االله علي
ــد: همه را  هدايت مي کرد (هدي الي الرش
به رستگاري هدايت کرد).۵۷ رشد در نظام 
اقتصادي اسلام نيز داراي جايگاهي بسيار 
ــرايط اساسي  ــت است و يکي از ش بااهمي
ــادي و عقود مانند  ــت معاملات اقتص صح
ــاب مي آ يد.۵۸  بيع، اجاره، رهن و... به حس
رشد در اصطلاح فقها کيفيت نفساني است 
ــاد مال و خرج کردن  ــخص را از فس که ش
ــت باز  ــته عقلا نيس ــوري که شايس در ام
ــق حلي در  ــه محق ــي دارد.۵۹ آنچنان ک م
تعريف شخص داراي رشد مي گويد: هو ان 
ــخص، قدرت اداره  يکون مصلحا لما له: ش
ــد؛۶۰ يعني  ــته باش درست اموالش را داش
ــد  آن است که و صاحب جواهر درباره رش
ــه «انه العقل و اصلاح المال:  معتقد است ک
ــدرت اداره درست  ــد، همان عقل و ق رش
مال است».۶۱ اسلام با طرح موضوع رشد، 
ــن اهميت توسعه در تمامي  علاوه بر تبيي
ــال توسعه  ــتر به دنب ــاد، با تأکيد بيش ابع
ــت. بدون ترديد اگر  اقتصادي بوده و هس
ــد درخصوص  ــئله رش تمامي زواياي مس
سرمايه هاي اقتصادي بررسي شود، تمامي 
ــاد موضوع توسعه اقتصادي در فرهنگ  ابع

اسلام تا حدودي روشن مي شود. 
- تحقـق رفاه اجتماعـي مطلوب: از 
ديگر مواردي که در نظام توسعه اقتصادي 
ــي بايد مورد توجه قرار گيرد، توجه  اسلام
ــن اجتماعي است.  ــاه و تأمي ــام رف به نظ
ــه آنچه در  ــر آن است ک ــدگاه اسلام ب دي
جهان خلقت وجود دارد همگي در راستاي 
تأمين رفاه و آرامش انسان هاست: االلهَُّ الَّذِى 
مَاءِ  ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَ أَنزَلَ مِنَ السَّ خَلَقَ السَّ
ــا لَّكُمْ وَ  ــهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقً ــرَجَ بِ مَاءً فَأَخْ
ــكَ لتَِجْرِىَ فىِ الْبَحْرِ بأَِمْرِهِ وَ  رَ لَكُمُ الْفُلْ سَخَّ
مْسَ وَالْقَمَرَ  رَ لَكُمُ الشَّ رَ لَكُمُ الأَْنْهَرَوَ سَخَّ سَخَّ
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ارَوَ ءَاتَئكُم  ــلَ وَالنهََّ رَ لَكُمُ الَّيْ ــنْ ِ وَ سَخَّ دَائبَي
ِ لاَ  واْ نعِْمَتَ االلهَّ مِّن كُلّ ِ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَ إِن تَعُدُّ
صُوهَا إِنَّ الاْنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّار۶۲: خداست  تحُْ
ــه آسمان ها و زمين را آفريد و از آسمان  ك
ــاران براي روزي  ــاران نازل كرد و بدان ب ب
شما ميوه ها رويانيد و كشتي ها را رام شما 
ــوند و  ــرد تا به فرمان او در دريا روان ش ك
رودها را مسخر شما ساخت. و آفتاب و ماه 
ــما كرد و  را كه همواره در حركتند رام ش
شب و روز را مسخر شما گردانيد. و هر چه 
از او خواسته ايد به شما ارزاني داشته است 
ــمار  ــر خواهيد كه نعمت هايش را ش و اگ
ــي ستمكار و كافر  ــد، نتوانيد، كه آدم كني

نعمت است. 
ــد نعمت هاي  ــه، خداون ــن آي مطابق اي
ــان ها را آفريد و  فراوان و مناسب نياز انس
ــخر انسان کرد تا بتواند زندگي  آنها را مس
ــا دارد.  ــت خود به پ ــان و کرام مناسب ش
ــداف توسعه  ــي از اه ــاس، يک ــر اين اس ب
اقتصادي در نظام اسلامي، تحقق بخشيدن 
ــدن جامعه به رفاه  ــات اسلامي و رسان غاي
ــت. همچنين يکي از  ــوب اسلامي اس مطل
ــئوليت هايي که اسلام بر عهده تمامي  مس
ــته، تأمين  ــلمانان به ويژه دولت گذاش مس
ــت که به علل  ــاي ضروري افراد اس نيازه
گوناگون يا درآمدي ندارند و يا درآمدشان 
ــت. در  ــي کافي نيس ــن زندگ ــراي تأمي ب
ــي االله  عليه  و  ــي از پيامبر اکرم (صل حديث
ــي که  ــده است که کس  آله وسلم) نقل ش
خداوند، او را مسئول امور مسلمانان کرده، 
اما به نيازها و فقر آنها بي توجهي مي کند، 
ــا و فقر او بي توجهي  ــد نيز به نيازه خداون
ــلام) در  خواهد کرد.۶۳ امام علي (عليه الس
ــتر پس از سفارش  ــه خود به مالک اش نام
ــاورزان، صنعتگران،  اصناف چهارگانه کش
ــه نيروهاي فعال  ــان و کارمندان ک بازرگان
ــه طبقه ديگري  ــد جامعه اند، متوج و مول
ــکينان، ناتوانان  ــکّل از يتيمان، مس متش
ــد: سپس خدا  ــده، مي فرماي و معلولان ش
ــر، در مورد طبقه  ــر بگي ــدا را در نظ را، خ
ــه راه چاره اي ندارند،  ــن مردم، آنها ک پايي
و  ــاران  بيم ــدان،  نيازمن ــدگان،  درمان از 
ــران، به درستي که در اين طبقه،  زمين گي
ــان را به  افرادي قانع وجود دارند که نيازش
ــراي خدا، حقّي را  روي خود نمي آورند. ب

ــه خداوند نگهباني آن را براي آنها به تو  ک
سپرده، حفظ کن و بخشي از بيت المال و 
بخشي از غلّه هاي زمين هاي خالصه را در 

هر شهر به آنان واگذار.۶۴ 
- تحقـق عدالـت اجتماعي مطلوب: 
ــدل آمده است: العدل،  در تعريف لغوي ع
ــه و اخذ ما  ــاف و هو اعطاءالمرء مال الانص
ــاف و اينکه به هر  ــه:۶۵ عدل يعني انص علي
ــرد آنچه اختصاص به او دارد، بدهي و از  ف
ــد گرفت، بگيري. امام علي  او هر آنچه باي
ــه مي فرمايد:  ــلام) در اين زمين (عليه  الس
ــيء موضعه: عدالت، آن  العدل وضع کل ش
ــر چيزي در جاي خودش قرار  است که ه
ــرد و يا العدل اعطاء کل ذي حق حقه:  گي
عدالت، آن است که حق هر صاحب حقي، 

داده شود. 
ــاي اصلي  ــي (ره) معن ــه طباطباي علام
عدالت را اقامه مساوات ميان امور مي داند. 
ــف آن مي گويند: به هر  ــن رو در تعري ازاي
ــي، تا همه  ــزاوار ست بده ــري آنچه س ام
ــاوي شود و هر يک در جاي خود  امور مس
ــتحق آن است، قرار گيرد.۶۶ شهيد  که مس
ــز عدالت را رعايت حقوق افراد  مطهري ني
ــردن حق هر ذي حق به اوست.۶۷  و عطاک
ــه ديدگاهي که  ــته ب فلاسفه غربي نيز بس
ــف متفاوت و تا  ــد، براي عدالت تعاري دارن
حدي متضاد ارائه کرده اند. به عنوان مثال، 
برتراندراسل معتقد است که عدالت عبارت 
ــر چيزي است که اکثريت مردم آن را  از ه
ــون نيز عدالت را در  عادل بدانند.۶۸ افلاط
همه فضايل اخلاقي مي دانست.۶۹ در اسلام 
نيز عدالت همواره يکي از موارد قابل بحث 
ــا جايي  که به عنوان  و جدي بوده است؛ ت
ــيع ارائه  يکي از اصول دين در مکتب تش
ــفه نيز عدل و عدالت  ــده است. در فلس ش
ــي از اساسي ترين مفاهيم در  به عنوان يک
ــرا که حکيمان  ــاب عقل عملي است؛ چ ب
ــار مدرکاتش- به  ــيم عقل- به اعتب با تقس
ــم عقل نظري و عقل عملي بر اين  دو قس
ــي محدود به  ــه دامنه عقل عمل باورند ک
چند مفهوم کلي همچون: تحسين عدالت 
ــمردن ظلم  ــجاعت و ناپسندش و علم و ش

است.۷۰ 
ــز اين است؛ چرا که  البته حق مطلب ني
ــجاعت نيز وقتي پسنديده اند که  علم و ش

ــند، وگرنه علم ويرانگر  مطابق عدالت باش
ــجاعت ظالمانه نيز کم نبوده و نيست  و ش
ــون راستگويي  ــريفي چ و حتي مفهوم ش
ــه بر طبق  ــين است ک ــي قابل تحس وقت
ــه صداقتي که به ظلم  ــد، وگرن عدالت باش
ــکار است که  و تباهي بينجامد، ظلمي آش
هيچ ستايش عاقلانه اي را درخور نخواهد 
ــان مي توان گفت که عدالت  بود. با اين بي
ــر مفاهيم اخلاقي  مفهومي در عرض ساي
ــي است که  ــت روش ــه عدال ــت، بلک نيس
ــک تمامي ارزش هاي  مي تواند سنگ مح
ــاي تمامي ابعاد زندگاني  ديگر و سنگ  بن
ــد. ازاين رو در يک برايند کلي  انساني باش
مي توان گفت که عدالت تنها يک مشترک 
ــف و فرهنگ هاي  ــي در جوامع مختل لفظ
ــت، بلکه  ــاوت با معنايي جداگانه نيس متف
ــمول و جهانگير است که  واژه اي جهان ش
ــي تعريفي جداگانه  ــر مکتب و مرام در ه

دارد. 
شايد بتوان در يک بحث کلي و پيراموني 
ــاوات  عدالت را نبود تبعيض و رعايت مس
در اعطاي حقوق به دارندگان اختصاصات 
متساوي به حساب آورد که اگر اين تعريف 
جهان شمول نباشد و به عنوان تعريف واحد 
عدالت پذيرفته نشود، لااقل به عنوان يکي 
از لوازم اصلي عدالت مطرح است. نکته اي 
ــث است،  ــت قابل بح ــراه با عدال ــه هم ک
ــه در ديدگاه اسلام  ــط» است ک واژه «قس
ــز همان معناي کلمه عدل را  اين کلمه ني
داراست و فرق خاص و چنداني ميان اين 
ــدارد. مع الوصف در نگاه برخي  دو وجود ن
دين پژوهان عدل رعايت استحقاق قانوني 
ــت که در  ــي اس ــرد، در مقابل نقش هر ف
اجتماع داراست؛ به عبارتي اعطاي حقوق 

به اندازه قراردادهاي بسته شده. 
ــا و رعايت حقوق  ــط، اعط حال آنکه قس
ــي فرد است که ممکن است از ميزان  واقع
قراردادي بيشتر و يا کمتر باشد.۷۱  اهميت 
ــه آنجاست که هيچ  ــت در اسلام تا ب عدال
ــت، مگر اينکه  قانوني در نظام اسلام نيس
ــت. ازاين رو  ــمه گرفته اس از عدل سرچش
ــت که  ــي اس ــلام از اصول ــت در اس عدال
ــت.۷۲ در يک محتواي  تخصيص بردار نيس
ــاز به عدالت از  ــي مي توان گفت که ني کل

ديد اسلام دو جهت است: 
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ــر  ــه زندگي اجتماعي در بش - اول اينک
ــت و اين عدالت است که  تکامل يافته نيس
ــم راه تکامل را هموار مي سازد و هم در  ه

نهايت، مقصود اين تکامل است. 
ــر تحت  - دوم به اين دليل که رفتار بش
ــي اوست و اين  ــر خواسته هاي درون تأثي
خواسته ها با رعايت حقوق ديگران تطبيق 
ندارد، بلکه غالباً در خلاف جهت آن است. 
ــن اساس است که در اسلام کنترل  بر اي
ــي را در راستاي  ــردي و کنترل اجتماع ف
ــداف اساسي دين  ــت، از اه ــق عدال تحق
ــمرده اند. عدل به مفهوم اجتماعي آن  برش
در قرآن، هدف نبوت معرفي شده است؛ لقد 
ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الکتاب 
والميزان ليقوم الناس بالقسط۷۳: ما رسولان 
خود را با دلايل روشن فرستاديم، و با آنها 
کتاب (آسماني) و ميزان (شناسايي حق از 
باطل) نازل کرديم تا مردم قيام به عدالت 
ــردي آن،  ــن به مفهوم ف ــد و همچني کنن
ــط  مبناي معاد است؛ و نضع الموازين القس
ــرازوي عدل را در روز  ليوم القيامه:۷۴. ما ت

قيامت برپا مي کنيم. 
ــط و عدل در ميان مردم طبق  اقامه قس
ــدف بعثت انبيا بوده  بيان قرآن کريم ه
ــا با قدرت  ــدف بزرگ، تنه ــت و اين ه اس
ــي است.۷۵ اصولاً  و حکومت به دست آمدن
ــر ايمان است؛  ــلام عدالت مبتني ب در اس
چنانچه شهيد مطهري درباره رابطه ميان 
ــد است که ايمان به  ايمان و عدالت معتق
ــه عدالت و حقوق  خداوند زيربناي انديش
ــت و بهترين ضامن اجراي  ذاتي مردم اس
ــت.۷۶ اهميت عدالت در  ــت ايمان اس عدال

اسلام تا به آن حد است که بعضي عالمان 
ــري در اسلام  ــچ ام ــد هي ــي معتقدن دين
ــت؛ مگر اينکه هدف آن تحقق عدالت  نيس
ــر است۷۷. ازاين رو  در حيات اجتماعي بش
ــهيد مطهري در باب اهميت عدالت در  ش
ــلام اسلامي بيش از  ــلام مي گويد: «ک اس
ــدل پرداخت، فقه  ــئله ع هر چيزي به مس
ــئله عدل  ــل از هر چيزي مس اسلامي قب
ــان سياست  ــد و در جه برايش مطرح ش
ــر کلمه اي، کلمه عدل  اسلامي بيش از ه

به گوش مي خورد.»۷۸ 
مبانـي  ترويـج  و  توسـعه  و  راديـو 

توسعه اقتصادي از ديدگاه اسلام
ــه  همانند انفجار  ــواج خيره كننده رسان ام
ــد  ــراي ملت ها بود که موجب ش ــي ب بمب
ــان تلقينات  ــه هم ــاي آن ک ــا ترکش ه ت
ــواره اي،  ماه ــر  تصاوي از  ــده  حاصل ش
تلويزيوني و... بود، نگرش ملّت ها را به همه 
ــز دگرگون سازد و سبب به راه انداختن  چي
ــر پهنه ادراک  موج هاي عظيم فرهنگي ب
ــه در زندگي خصوصي و  ــار آنها، چ و رفت
ــود. همين  چه در زندگي اجتماعي آنها ش
ــر منجر به تغييرات بنيادين و در نتيجه  ام
سست شدن پايه هاي ادراک مؤثر در رفتار 
ــد. بر اساس  اجتماعي و خصوصي آنها ش
ــاط جمعي  ــد، وسايل ارتب ــه گفته ش آنچ
ــتند که مي توانند  داراي چنان قدرتي هس
نسلي تازه را براي اولين بار در تاريخ انسان 
ــه از اين وسايل چنان  پديد آورند و جامع
تأثير شگرف برمي گيرد که ماهيتش تابعي 

از آن مي شود. 
اين امر اگرچه بيانگر نوعي «فن سالاري» 

دين مي خواهد بگويد 
که انسان ها چگونه 

بينديشند و چگونه عمل 
کنند و اين جز با يافتن 

مخاطب معنا ندارد. 
بنابراين دين به رسانه 

به عنوان ابزاري براي 
ادامه حيات و گسترش 

پيام خويش مي نگرد. 
بنابراين استفاده از 

رسانه به مثابه ابزاري 
براي انتقال پيام از 
سوي دين، طبيعي 

است و به اين دليل منع 
اصولي وجود ندارد؛ 
چرا که رسانه ها، در 

مادي گرايانه ترين تفسير، 
خود را ابزار بي طرفي 
براي انتقال هر پيامي 
مي دانند که دين هم از 

جمله آنهاست.
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ــده  ــر اساس آن ابزار ساخته ش است که ب
ارزش هاي  ــده  تعيين کنن ــان،  انس توسط 
ــود، ولي از طرف  ــتي اجتماعي مي ش هس
ــري جديد از  ــب پيدايش قش ــر موج ديگ
انسان ها مي شود که با شناختي خاص که 
از اين وسايل دارند، به صورت قدرت هاي 
ــادل موجود در  ــازه تجلي مي کنند و تع ت
ــرم قدرت را برهم مي زنند که نتيجه آن  ه
ــان  ــدن انس نوعي ازخودبيگانگي و تهي ش

است.۷۹ 
ــه دوره ديگر  ــر با انتقال از دوره اي ب بش
همواره در پي تكامل بوده است؛ در دوره اي 
از توسعه کشاورزي به توسعه صنعتي و در 
ــي، به توسعه  ــن دوران از توسعه صنعت اي
ــرفته ترين شکل  رسانه هاي جمعي با پيش
ــده است که  رسيده و همين امر سبب ش
روح و روان انسان دگرگون و متغير شود. 
ــرد و نقش رسانه ها و  ــدون ترديد کارک ب
ــروز موضوعي  ــو در دنياي ام به ويژه رادي
ــمندان  ــه دانش ــت. گرچ ــناخته نيس ناش
ــف رسانه ها در ابعاد  علوم ارتباطات، وظاي
ــي را مورد بحث  گوناگون زندگي اجتماع
قرار داده و برشمرده اند، امّا بررسي رسالت 
ــر ديني مي تواند  ــا اين بار از منظ رسانه ه
به عنوان موضوعي جذاب مورد توجه قرار 

گيرد. 
در دنياي غرب به دليل وجود تنش زايي 
ــتم، كه ناشي از اجبار طبقات  دائمي سيس
ــت، كار دائم رسانه ها   پايين و متوسط اس
ــي و سرگرم سازي توده  ــش تخدير روان نق
ــت. اين در حالي است که نظام  جامعه اس
ــود سرگرمي  ــگاه تربيتي خ ــي با ن اسلام
ــت رسانه اسلامي  ــرف را به عنوان رسال ص
ــر رسانه را  ــد. از اين منظ ــد نمي کن تأيي
ــمند، پراهميت  ــر ارزش ــوان يک ام به عن
ــد که هدفش تهذيب آحاد جامعه و  مي دان
تسهيل زمينه هاي فرهنگي و تعالي روحي 
آنهاست. بر اين اساس نقطه اوجي که دين 
ــراي رسانه ها متصور است، انطباق کامل  ب
ــتري و نيز رسوخ  ــا رسالت ارزش گس آن ب
ــاب و همه ملحقاتش  و نفوذدادن اسلام ن
در زندگي مخاطبان است.۸۰ از منظر دين، 
ــتند که  ــد بلندگويي هس ــا همانن رسانه ه
ــران مي رسانند و از  صداي دين را به ديگ
ــراي آنها احترام  ــن باب است که دين ب اي

قائل است. 
بي شك اهتمام همه اديان بشري و الهي 
ــا و عبادت هاي جمعي،  ــريع آيين ه به تش
ــاي  ــا و درس ه ــنيدن پنده ــن و ش گفت
ــر، ترويج ساخت، توسعه و آباداني  موردنظ
مکان هاي مذهبي، تشويق به قرائت کتاب 
ــدس و آموزش آن، نمونه هايي از علاقه  مق
ــدي از توانايي رسانه هاي  ــن به بهره من دي
ــد در رسانه هاي  ــه مي توانن ــد ک سنتي ان

جديد نيز مصداق يابند. 
ــري، نه تنها  ــهيد مرتضي  مطه استاد ش
ــد را ممکن،  ــاده از رسانه هاي جدي استف
ــد و معتقد است كه  ــه ضروري مي دان بلک
ــر زماني مخصوص خود  وسايل هدايت ه
آن زمان است. بنابراين براي ايجاد ارتباط 
با نسل نو چاره اي جز بهره مندي از وسايل 
ــدارد. از اين منظر  ــيوه هاي نو وجود ن و ش
است كه مي توان گفت دين، با هر تعريفي 
ــيم، از جنس پيام  ــته باش ــه از آن داش ک
است. ريشه دين بينش هاست و نتيجه آن 
در گرايش ها و عملکردها آشکار مي شود و 
ازاين رو، گسترش طلبي خاصيت ذاتي آن 

است. 
دين مي خواهد بگويد که انسان ها چگونه 
بينديشند و چگونه عمل کنند و اين جز با 
يافتن مخاطب معنا ندارد. بنابراين دين به 
رسانه به عنوان ابزاري براي ادامه حيات و 
گسترش پيام خويش نگاه مي کند. بنابراين 
ــزاري براي  ــه به مثابه اب ــاده از رسان استف
ــن، طبيعي است  ــال پيام از سوي دي انتق
ــي وجود ندارد؛  ــن جهت منع اصول و از اي
ــا، در مادي گرايانه ترين  ــه رسانه ه چرا ک
ــير، خود را ابزار بي طرفي براي انتقال  تفس
ــه دين هم از جمله  هر پيامي مي دانند ک
ــت دين در  ــن اس ــه ممك ــت. گرچ آنهاس
ــه محدوديت زا  ــوارد براي رسان ــاره اي م پ
ــر  آموزه هاي ديني  ــد، ولي نبايد تأثي باش
ــت. هرچند  را صرفاً محدوديت زدايي دانس
ــکام ديني به  ــه ارزش ها و اح ــدي ب پايبن
ــط و محدوديت هايي را بر  ــال ضواب هر ح
تصميم گيري ها، گفتارها و کردارها تحميل 
ــک التزام واقعي به شمار  مي کند، امّا بي ش
ــي و ديني،  ــاي اخلاق ــي از آموزه ه فراوان
ــب تعهداتي است که  ــئوليت زا و موج مس
ــتر رسانه ها مي انجامد.۸۱ از  به تحرک بيش

آنجايي که نظام جمهوري اسلامي مبتني 
بر دين است، زيرمجموعه هاي آن نيز بايد 
ــد. بنابراين، محتوايي  ــي بر دين باش مبتن
ــه رسانه ها  به جامعه ارائه مي دهند، بايد  ک

محتوايي ديني داشته باشد. 
ازاين روست كه مباني توسعه اقتصادي از 
ديدگاه اسلامي مي تواند از طريق رسانه اي 
ــه بهترين نحو  ــس دين است ب ــه از جن ك
ــد. در اينجا  ــترش ياب ممكن توسعه و گس
ــه اين اصل  ــج و توسع ــش رسانه  تروي نق
ــن بين راديو  ــلّم اسلامي است. در اي مس
به عنوان يك رسانه تأثيرگذار داراي ارزش 
ــردي در اين زمينه است.  ــي راهب و اهميت
ــد  در كاركرد  ــا و به ويژه راديو باي رسانه ه
ــظ و حراست از  ــود علاوه بر حف ديني خ
ــا و الگوها و  ــت فرهنگ ملّي، ارزش ه هوي
ــاعه دهند و در مسير  نمادهاي ديني را اش
ــت ديني به عنوان يک رهبر پرقدرت  معرف
ــاي  ــدن پايه ه ــد و از سست ش گام بردارن
ــاري در اجتماع  ــي و رفت ــن ادراک بنيادي

جلوگيري کنند. 
ــران ديني و  ــط رهب ــر بايد توس اين ام
صاحب نظران  و  ــي  اسلام ــردازان  نظريه پ
ــادي، اجتماعي و  ــي، اقتص ــر سياس در ام
ــا از به يغمارفتن  ــام پذيرد ت فرهنگي انج
ــود.  ــگ اصيل اسلامي جلوگيري ش فرهن
ــدون ترديد توسعه و تعمق مباني توسعه  ب
ــدگاه اسلام يكي از همين  اقتصادي از دي
ــا و الگوهاي اسلامي است كه بايد  ارزش ه
ــتر رسانه ها و به ويژه راديو توسعه و  در بس
ــترش پيدا كند و اين رسالت راديو در  گس

قبال اين ارزش ديني است. 
ــه مقصود از  ــت ك ــه بايد توجه داش البت
ــه، چيزي متفاوت از  ــت در اين عرص رسال
ــرد و وظيفه است. در واقع رسالت به  کارک
احساس تعهدي گفته مي شود که رسانه ها 
ــا در قبال ارائه کردن يا  و گردانندگان آنه
ــاس  ــات و اخبار احس ــردن اطلاع ارائه نک
ــوان رسالت  ــبيه مي ت ــد. براي تش مي کنن
ــاي حرفه اي و  ــم بر فعاليت ه را روح حاک
التزام دروني و عملي به دنبال کردن هدف 
ــن انجام وظايف  ــا اهداف خاصي در ضم ي
ــت. تعهد رسانه در برابر دين و  ذاتي دانس
يا ديني کردن رسانه ها نيز از همين مقوله 

شمرده مي شود. 
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مبانـي  تعميـق  و  توسـعه  راديـو، 
توسعه اقتصادي از ديدگاه اسلام

آن چيزي که امروزه در جامعه ما اهميت 
دارد، اين است که رسانه ها و به ويژه راديو 
چگونه و از چه طريقي مي توانند در تبيين 
ــند.  ــته باش ــنه نقش داش اين سنت حس
رسانه ها داراي قابليت و توانايي فوق العاده 
ــوص مفاهيم  ــال مفاهيم و به خص در انتق
ــتند. ازاين رو آنها مي توانند در  ديني هس
توسعه و تعميق مباني توسعه اقتصادي از 
ــي مفيد و مؤثر داشته  ديدگاه اسلام نقش
ــاره اي از اين موارد  ــند كه در زير به پ باش

اشاره مي كنيم:
تعريف راديو به عنوان يك رسانه 

ــر مهم و  ــا يکي از عناص ــاط نه تنه ارتب
ــان است،  ــي انس ــي گروه ــي زندگ اساس
ــوان آن را سنگ بناي جامعه و  ــه مي ت بلک
ــکيل ساختمان اجتماعي  هسته اصلي تش
ــاط، هرگز  ــدون ارتب ــرا كه ب ــت؛ چ دانس
ــد و بدون فرهنگ،  فرهنگ پديدار نمي ش
ــن نمي کرد.  ــر ت ــاس وجود ب ــه لب جامع
ــاي اجتماعي کوچک  ــن رو، در نظام ه ازاي
ــات  ــواده، اجتماع ــد خان ــزرگ همانن و ب
ــوري و بين المللي،  روستايي، شهري، کش
ــا و مهارت ها و  ــاط در انتقال دانش ه ارتب
ــته  نگرش و باورها و ارزش ها، نقش برجس
ــکل گيري و  ــته است و مي تواند به ش داش
ــناخت ها، عقايد، ارزش ها و رفتار  تغيير ش
ــان منجر شود. به همين دليل، ارتباط  انس
ــي از ابزارهاي اصلي تغييرات  به عنوان يک

اجتماعي و سياسي مطرح است.۸۲ 
ــک جامعه  ــي در ي ــاي اجتماع آگاهي ه
ــگ عمومي  ــورت يک فرهن ــي به ص زمان
درمي آيد که به طور مستمر از طريق وسايل 
ــورت گيرد. اين وسايل  ارتباط جمعي، ص
ــش  ــتن سطح پوش ارتباط جمعي با داش
وسيع در جامعه مي توانند بيشترين ميزان 
آگاهي هاي اجتماعي را به مخاطبان خود 
ــه ژان استوتزل در  ــال دهند؛ چنان ک انتق
کتاب روان شناسي اجتماعي بيان مي دارد 
كه ارتباط جمعي همان ارتباطات در ميان 
ــدگاه او ارتباط  ــت. ازاين رو از دي توده هاس
جمعي عبارت است از انتقال انديشه ها به 
ــي از افراد در آنِ واحد. ژوزف  تعداد فراوان

ــد است كه ارتباط جمعي  تي. کلابر معتق
ــت از رساندن اطلاعات، ايده ها،  عبارت اس
ــل ارتباطي و  ــت ها، از طريق وساي برداش
دريافت اين اطلاعات به وسيله عدّه زيادي 

از انسان ها در يک زمان.۸۳ 
بايد توجه داشت كه اصطلاح «ارتباطات» 
ــاص داده  ــات و وسايلي اختص ــه تأسيس ب
شده است که وظيفه انتقال افکار و اخبار و 
رفتارهاي انسان را به عهده دارند. ازاين رو 
ــراي معرفي جريان  ــلاح «ارتباط» ب اصط

انتقال و دريافت پيام ها به کار مي رود.۸۴ 
ــل  ــه وساي ــه مجموع ــن رو در كل ب ازاي
ــال پيام هاي  ــراي انتق ــخصي كه ب غيرش
ــه مردم در  ــري و مکتوب ب ــي و بص سمع
ــود، خواه  مناطق دور و نزديک گفته مي ش
ــند يا نباشند. شاخص  در سلطه دولت باش
ــان با جمع است.۸۵  اين رسانه ها ارتباطاتش
ــلاح «ارتباط   ــت كه اصط بايد توجه داش
ــل  ــوع وساي ــخص کننده ن ــي» مش جمع
ارتباطي است که هدف آن برقراري رابطه 
ــت،  ــک مخاطب يا گروه کوچک نيس با ي
ــر دارد.۸۶ ازاين رو  ــه يك جمع را درنظ بلک
وسايل ارتباط  جمعي از نظر نوع بسيارند. 
در واقع، هرچه سبب تسهيل امر ارتباطات 
ــادي را  ــود و جمع زي ــان ها ش ــان انس مي
مخاطب پيام خود قرار دهد، در اين تعريف 
جاي دارد. راديو، تلويزيون، خبرگزاري ها، 
ــاجد، و نماز جمعه همگي  مطبوعات، مس
ــل ارتباط  جمعي  ــه نوعي، در زمره وساي ب

قرار دارند. 
ــود به خود  ــه ارتباط خ ــن است ک روش
ــرد؛ بلکه نياز به ابزار است.  صورت نمي گي
ــته اند. ارتباط  ــزار ارتباط دانس رسانه را اب
ــاط است که  ــع نوعي ارتب ــي در واق جمع
ــخص  ــنا، غيرمش در آن افراد زيادي ناآش
ــمارش  ــس، که به آساني قابل ش و نامتجان
نيستند، مشارکت دارند. ازاين رو سخنراني 
در مجامع عمومي و يا ارسال پيام از طريق 
ــريات  برنامه هاي راديويي، تلويزيوني و نش

از اين جمله است.۸۷
ــه پيرامون آن  ــن ارتباطات جمعي ك اي
ــال به ابزاري به  ــح داديم، براي انتق توضي
ــتند. در واقع رسانه  نام رسانه نيازمند هس
ــت که فرستنده به کمک آن  وسيله اي اس
ــود (پيام) را به  ــا و مفهوم موردنظر خ معن

ــه عبارت ديگر،  ــده منتقل مي کند. ب گيرن
ــام از فرستنده  ــل پي ــه، وسيله حام رسان
ــاب، روزنامه، مجلّه،  ــده است. کت به گيرن
عکس، فيلم، نوار صوتي و تصويري، راديو، 
تلويزيون، ماهواره و ... نمونه هايي از رسانه 
هستند.۸۸ با توجه به اينكه اطلاعات جديد 
باعث تغيير در نگرش ها و در نتيجه ايجاد 
انگيزش براي عمل مي شود؛ بنابراين يکي 
ــي کاربرد رسانه هاي جمعي  از اهداف اصل
ــواهد  ــات، عرضه ش ــال اطلاع ــراي ارس ب
انضمامي درباره دنياي عيني، به ذهن آگاه 

گيرنده پيام است. 
ــلاوه بر ويژگي هاي  رسانه هاي جمعي ع
ــا و  ــک داراي مزيت ه ــر ي ــترک، ه مش
محدوديت هاي خاص خود هستند. درباره 
ويژگي هاي مشترک وسايل ارتباط جمعي، 
ــت كه ويژگي هاي  ــي ميد معتقد اس سادن
ــه ابزاري  ــاط جمعي را ب ــر وسايل ارتب زي

منحصربه فرد تبديل کرده اند: 
- تعداد گيرندگان وسايل ارتباط جمعي 

نسبتاً زياد است. 
- ترکيب گيرندگان بسيار متنوّع است. 

ــام از طريق وسايل ارتباط  - با ارسال پي
جمعي، نوعي تکثّر پيام به وجود مي آيد. 

- توزيع پيام سريع است. 
- هزينه براي مصرف کننده کم است. 

ــو را واجد تمامي  ــن رو مي توان رادي ازاي
خصوصيات و ويژگي هايي دانست كه براي 
ــت، با اين قيد كه ميزان  رسانه متصور اس
ــذاري آن  ــذاري و جريان ارزش گ تأثيرگ
نسبت به رسانه هاي ديگر داراي قابليت و 

توانايي ويژه است. 
تعريف مخاطب

ــددي دارد.  ــب» معناي متع واژه «مخاط
ــر تعريف آن  ــق کمي بر س ــن رو تواف ازاي
ــي مخاطب  ــه در بررس ــود دارد. آنچ وج
ــوع مخاطبان است؛  مهم است، توجه به ن
ــي تأثير  ــه ارزياب ــا بايد ب ــي در اينج يعن
ــاص که پيام  ــر گروه اجتماعي خ رسانه ب
ــت، تأکيد کرد.  ــده اس ــراي آنها تهيه ش ب
ــتگي  معمولاً مخاطبان با ويژگي هاي وابس
رسانه اي و وابستگي گروهي و ويژگي هاي 
جمعيت شناختي و روان شناختي مشخص 
مي شوند. در كل، مخاطب كسي است که 
ــواي رسانه معيني روي  داوطلبانه به محت
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مي آورد۸۹. مخاطب را مي توان در سه مدل 
زير طبقه بندي کرد: 

- مخاطب به مثابه تـوده: در اين الگو 
ــه توده، مجموعه اي وسيع  مخاطب به مثاب
ــاظ زمان و مکان از هم  از مردم که به لح
جدا بوده و به طور خودکار عمل مي کنند و 
فاقد شناخت يا شناخت اندکي از يکديگر 
ــوند. تنها  ــه مي ش ــتند، درنظر گرفت هس
ــا درمعرض رسانه بودن  ــتراک آنه نقطه اش
ــده  است. پرسش محوري در الگوي يادش
ــه رسانه اي مصرف  ــن است که مردم چ اي

مي کنند؟
- مخاطـب به مثابه محصـول: در اين 
ــول است؛  ــه محص ــب به مثاب ــو مخاط الگ
ــوان موجوداتي ملاحظه  يعني مردم به عن
ــه  وسيله رسانه  ــر پايه و ب ــوند که ب مي ش
ــدرت رسانه  ــن الگو ق ــل مي کنند. اي عم
ــر روي افراد  ــد تأثيرات مض ــراي تولي را ب
منعکس مي کند. پرسش اصلي در اين الگو 

آن است که رسانه با مردم چه مي کند؟
- مخاطـب به  مثابه عامل: در اين الگو 
ــب به عنوان عامل است؛ يعني مردم  مخاط
به عنوان عوامل گزينش گر و آزاد، انتخاب 
ــرف کنند.  ــه رسانه اي را مص مي کنند چ
ــش اصلي اين است که مردم با رسانه  پرس
ــن معنا که  ــد؟ البته نه به اي ــه مي کنن چ
ــتند.  مردم آزاد از تأثير عوامل بيروني هس
ــتند که  طرفداران اين الگو قائل به آن هس
کنش مخاطب تا حدودي توسط حوزه هاي 
اجتماعي و فرهنگي تعيين شده است.۹۰ 

اهميت راديو به عنوان يك رسانه 
ــوان گفت كه  ــي مي ت ــگاه كل ــك ن در ي
ــخصي و فعاليت هاي  ــا زندگي ش رسانه ه
ــد مي زنند و  ــه يکديگر پيون ــي را ب عموم
ــد. رسانه ها  ــکل مي دهن ــي ما را ش آگاه
ــي و نوع كنش و  ــيوه زندگ دربرگيرنده ش
ــتند. با وجود مزايايي  تعامل با جامعه هس
ــد، بايد  ــا ذكر مي كنن ــراي رسانه ه كه ب
ــاي جمعي از  ــه رسانه ه ــت ك توجه داش
ــرفته  يک سو محصول سازمان توليد پيش
ــتند و به صورت يک کالا  سرمايه داري هس
ــوند، و از سوي ديگر  ــه بازار عرضه مي ش ب
به عنوان يک کالا، خود قادر به ارائه افکار، 
ارزش ها، هنجارها، نگرش ها و تمايلات اند؛ 
ــرا هر کالا و محصول فکري همراه خود  زي

ــه مي دهد. فرانتس  فرهنگ خاصي را ارائ
ــام معرفت  ــود به ن ــاب خ ــه در کت دروگ
بدون آگاهي به خوبي رابطه ميان جامعه 
سرمايه داري و رسانه ها را مشخص و تأکيد 
ــا از يک طرف تمامي  مي کند که رسانه ه
مفروضات روش توليد سرمايه داري را دارا 
ــتند، ازاين رو نوعي خاص از توليدات  هس
سرمايه داري به حساب مي آيند و از سوي 
ديگر در همان حال، مانند تمامي توليدات 
ديگر، به اجبار تحت تأثير تکامل نيروهاي 

توليد قرار دارند.۹۱
ــا و  ــن ارزش ه ــد همي ــز واج ــو ني رادي
خصوصيات بوده، پيونددهنده آلام آدميان 
ــره اي است. ازاين رو  در چارچوب پرده نق
ــا و  ــه رسانه ه ــت ك ــوان گف در كل مي ت
ــره ما نفوذ  ــژه راديو در زندگي روزم به وي
ــي را به وجود مي آورند  ــد و محيط مي کنن
که در آن هويت ها شکل مي گيرند. بر اين 
ــاهديم در راديو تجربه  اساس است كه ش
شخصي با تجربه رسانه اي و هنري ترکيب 
ــود و زندگي فردي ما را تحت نفوذ  مي ش

هدايت کننده آن قرار مي دهد. 
ــتقيم و غيرمستقيم بر  راديو به طور مس
ــذارد. خانواده،  ــر مي گ ــاد جامعه تأثي آح
ــران، رهبران  ــام، کارگ ــان و سرانج دوست
ــه نوعي تحت نفوذ  سياسي و اجتماعي، ب
راديو قرار دارند. راديو در واقع شکل دهنده 
ــي پيراموني ماست.  ــي زندگ محيط واقع
ازاين رو، معمولاً در به وجودآوردن الگوهاي 
ــت. مي توان در  ــيار مؤثر اس ــاري بس رفت
ــه هويت گروهي  ــب كلي گفت ك يك قال
ــا تأييد رسانه ها و به ويژه راديو  همچنين ب

شکل مي گيرد و يا ناپديد مي شود. 
ــم، با توجّه به  ــاره كردي همان طور كه اش
ــر فناوري،  ــو و به طور کلي ه ــه رادي اينک
ــد، چنانچه  ــود را دارن ــگ خاص خ فرهن
ــاني به کار روند،  براي اهداف مثبت و انس
مي توانند در تغيير رفتارها و ناهنجاري هاي 
ــند و به عنوان مکمل  ــي مؤثر باش اجتماع
ــي جامعه عمل  نهادهاي تربيتي و آموزش
ــاني  ــاي غيرانس ــر در جنبه ه ــد و اگ کنن
ــاري  ــد، داراي آث ــه كار رون ــيطاني ب و ش
ــه صاحبان  ــتند؛ چنانک ــده هس ويران كنن
ــتي که خوي استعماري  جوامع امپرياليس
ــد، از  ــر مي پرورانن ــاري را در س و استثم

همين قدرت پرنفوذ وسايل ارتباط جمعي 
ــه، آن را به صورت يک سازمان  بهره گرفت
ــن رو، راديو  ــد. ازاي ــه درآورده ان نظام يافت
ــترش مباني  ــه و گس ــد در توسع مي توان
ــي  ــه اقتصادي از ديدگاه اسلام نقش توسع

مؤثر و تعيين كننده داشته باشد.
راديو و قدرت آن در توسعه و ترويج 
مبانـي توسـعه اقتصـادي از ديـدگاه 

اسلام
ــته، هر چند  ــه دوران گذش ــي ب در نگاه
ــتر به عقب باز گرديم، محيط فکري  بيش
ــن به آن  ــته تر مي بينيم. اي ــان را بس انس
ــکل دهنده  ــوده است كه عوامل ش علت ب
افکار نسبت به امروز بسيار محدود بوده و 
ــتر تحت تأثير نهادهايي سنتي  انسان بيش
قرار داشته است؛ امّا در حال حاضر، آنقدر 
عوامل تأثيرگذار داراي طيف هاي وسيع و 
حتي متضاد هستند كه به سختي مي توان 
ــکل گيري افکار  ــخص را در ش عواملي مش
ــدان تکيه کرد،  ــان ها تعيين و تنها ب انس
ــت در محيط امروزي عوامل  بلکه بايد گف
ــتند و شدت و ضعف آنها  مؤثر متعدد هس

بستگي به شرايط زماني و مکاني دارد. 
ــردار و همچنين  ــدون ترديد، رفتار، ک ب
ــر از اجتماعي که  ــاسات بش ــکار و احس اف
ــکل مي گيرند  ــي مي کند، ش در آن زندگ
ــائل اقتصادي،  ــه مس ــته ب ــلاً وابس و کام
ــي و همچنين نهادهاي  ــي، سياس اجتماع
ــتند. يكي از اين عوامل تأثيرگذار  آن هس
ــايد مهم ترين آنها به شمار مي آيند  كه ش

رسانه ها هستند.
ــي  ــه» در تواناي ــدرت رسان ــوم «ق مفه
ــکل دهي به افکار عمومي چنانکه مورد  ش
خواست و در جهت منافع صاحبان قدرت 
ــت، بيان  ــادي جامعه اس ــي و اقتص سياس
ــود؛ چنانكه امروز شاهد هستيم كه  مي ش
تمركز صاحبان اصلي قدرت بر روي راديو 
و سرمايه گذاري گسترده در آن در مقايسه 
ــر رسانه ها به اين دليل است. بدون  با ساي
ــا و به ويژه راديو به  ــد امروزه رسانه ه تردي
تنهايي جزء عوامل دگرگوني در زمينه هاي 
اجتماعي، سياسي، اقتصادي و امثال اينها 
شده اند. در عصر جديد مردم به رسانه ها و 
ــم يک الگو مي نگرند؛  به ويژه راديو به چش
ــود را از آن اخذ  ــه طوري که فرهنگ خ ب
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ــه فرهنگ هاي  ــد و اندک اندک ب مي کنن
کوچک و خرده فرهنگ ها تجزيه مي شوند. 
ــي  ــاي ارتباط ــوع در رسانه ه ــه تن هرچ
ــا نيز  ــوع در فرهنگ ه ــود، تن ــتر ش بيش
ــود و همين تنوع فرهنگي  ــتر مي ش بيش
ــا و تنوع در نظام ها  سبب خرده فرهنگ ه
ــي، سياسي، اقتصادي  و نهادهاي اجتماع
ــن رو امروزه  ــد. ازاي ــي خواهد ش و فرهنگ
ــم يک  ــل ارتباط جمعي به چش ــه وساي ب
ــر تا آنجا  ــود. اين ام ــته مي ش نهاد نگريس
ــروزه رسانه هاي  ــت كه ام ــش رفته اس پي
ــته را با برقراري  جديد، انحصارهاي گذش
و  ــال  پايم ــد  جدي و  ــازه  ت ــاي  انحصاره
سرچشمه هاي قدرت و نفوذ را از يک گروه 
ــر منتقل کرده اند.  ــي به گروه ديگ اجتماع
ــاي جديد نه فقط  به علاوه اينكه رسانه ه
ــاد مي کنند،  ــازه اي ايج ــدرت ت ــز ق مراک
ــري و ارتباطي نويني  ــيوه هاي فک بلکه ش
ــه آفريننده درک  ــه  وجود مي آورند ک را ب
ــژه اي در تمامي  ــو و وي ــت هاي ن و برداش
ــي و مظاهر آن، از جمله  زمينه هاي زندگ
ــگ و امثال اينها  ــت، اقتصاد، فرهن سياس
ــتند. مثال بارز اين امر را مي توان در  هس
هاليوود و شيوه هاي استعماري و استكباري 
ــه پيدايش اين انگاره فکري  آن ديد. گرچ
ــتگي و خطي بودن رسانه  در رابطه با وابس
ــزرگ در جهت  ــو، گامي ب ــژه رادي و به وي
ــت، امّا اين  ــا بوده اس ــناخت واقعيت ه ش
ــه ارتباطي بلکه  ــا در زمين ــول نه تنه تح
تقريباً در همه سطوح زندگي و نظاير آن، 
پيامدهاي بزرگ و خطرناکي داشته است. 
ــه مي تواند به  ــي در اين زمين ــر مثال ذك
ــد. هر يک  ــي بهتر كمك كن تقريب ذهن
ــگاره ذهني از  ــا در وجود خود يک ان از م
واقعيات پيرامون خود داريم. اين واقعيات 
منطبق بر اطلاعات و تصاويري هستند که 
ــورت ديداري، برخي به صورت  برخي به ص
ــنيداري، برخي ديگر به صورت ملموس  ش
ــتند که  ــط ادراکاتي هس ــي هم فق و برخ
ــه از اطرافمان پيدا  ــر اساس اطلاعاتي ک ب

کرده ايم، در ذهن به وجود مي آيند.
ــک نظام  ــات از ي ــر اين اطلاع ــال اگ ح
ــود آيد، به طوري که  ارتباطي قوي به وج
ــورد اينگونه  ــا در اثر برخ ــي محيط م وقت
اطلاعات و ارائه فرهنگ جديد دستخوش 

ــود، و يا واقعيت هاي  دگرگوني و تغيير ش
ــه، مدرسه،  ــط اطرافمان، مانند: خان محي
ــي و... تغيير کند،  ــام سياسي و آموزش نظ
تمامي اطلاعات و دانش ما را دچار تزلزل 
ــان كاري كه  ــازد؛ هم ــي مي س و دگرگون
ــتره وسيع مشغول به  هاليود و در يك گس

انجام آن است. 
بايد توجه داشت كه به طور مثال، انگاره 
ــات و محيط  ــودک از واقعي ذهني يک ک
ــوم  ــل از هج ــود در دوران قب ــراف خ اط
ــدود بود. او  ــيار مح رسانه هاي جمعي بس
انگاره ها و واقعيات را از ميان تصاوير حسي 
توسط منابع محدود مانند: معلّم، خانواده، 
ــا به دست  ــال اينه ــل و امث ــي مح روحان
مي آورد. بنابراين وي از امکانات و واقعياتي 
محدود الگوسازي مي کرد. کودک آن دوره 
ــت تا او  ــو و تلويزيون در اختيار نداش رادي

ــنا  ــا واقعيات خارج از محيط خود آش را ب
ــردم، محيطي غير از  ــازد؛ حتّي اکثر م س
ــود نديده بودند. بنابراين  محل سکونت خ
ــت براي آن  افراد و چيزهايي که مي توانس
ــيار کم بود و در  مردم الگو قرار گيرد، بس
برخي موارد وجود نداشت، در نتيجه قبل 
ــه رسانه هاي جمعي تصاويري که  از توسع
در ذهن کودک خلق مي شد بسيار محدود 
ــار تزلزل و  ــگ وي کمتر دچ ــود و فرهن ب
ــد. پيام هايي را که اين کودک  تغيير مي ش
ــت مي کرد، اصولاً يا  ــراف خود درياف از اط
ــه به طور  ــار عاميانه بود ک ــورت گفت به ص
ــا اينکه  ــي بود و ي ــرر داراي يکنواخت مک
ــمار مي رفت؛  ــب ديگران به ش تأييد مطال
به عنوان مثال اگر کودک درباره موضوعي 
از خانواده، پدر و مادر خود پيامي دريافت 
ــه و محيط خارج از آن  مي کرد، در مدرس
نيز تأييد همان پيام ها بود و آنها را تقويت 

مي کرد. 
اين هم رأيي در جامعه موجب مي شد که 
ــکلي  کودک از ابتداي تولد در جهت همش
ــن امر باعث  ــرار گيرد و همي ــا جامعه ق ب
مي شد که افراد جامعه به صورت هماهنگ 
ــد و تصورات خود را  با يکديگر قرار بگيرن
از محيط اطراف خود محدودتر سازند. اما 
امروزه با هجوم رسانه هاي جديد که تعداد 
آنها بسيار است، اين انگاره را به وجود آورده 
ــورت ناهماهنگ  ــان آنها به ص که مخاطب
درآمده اند؛ يعني رسانه هاي جمعي جديد 
ــده و ذهن  ــگ خارج ش ــت هماهن از حال
ــرق کرده اند. امروزه  ــان را هم متف مخاطب
ــان و  ــاي اينکه مردم پيام هاي يکس به ج

رسانه ها و به ويژه راديو 
در زندگي روزمره ما 

نفوذ مي کنند و محيطي 
را به وجود مي آورند 

که در آن هويت ها شکل 
مي گيرند. بر اين اساس 

است كه شاهديم در 
راديو تجربه شخصي 
با تجربه رسانه اي و 

هنري ترکيب مي شود و 
زندگي فردي ما را تحت 

نفوذ هدايت کننده آن قرار 
مي دهد. 
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مشابهي دريافت دارند، 
ــه  ــگ ب ــک و ناهماهن ــاي کوچ گروه ه
ــر ذهني خود را براي  ميزان وسيع تصاوي
يکديگر ارسال مي دارند. پس هرچه جامعه 
ــتري داشته باشد، فرهنگ  پيچيدگي بيش
ــود و با  ــا نيز متنوع تر و وسيع تر مي ش آنه
انتقال کلي جامعه به فرهنگ پرتنوع عصر 
جديد ارتباطات، رسانه هاي ارتباطي جديد 
اين فرايند را منعکس و تسريع مي کنند.۹۲ 
ــج در اين  ــي از نظريات راي ــن رو يك ازاي
ــه «نظريه جامعه انبوه» است. از نظر  زمين
ميلز، جامعه انبوه در مقابل مفهوم همگان 

(Public) داراي چهار ويژگي زير است: 
ــه  ب ــبت  نس ــران  عقيده گي ــداد  تع  -

عقيده دهندگان بسيار زياد است. 
ــه پيام هاي  ــش آزادانه ب ــکان واکن - ام
ــت. ارتباط يک سويه و  دريافتي اندک اس
ــت که امکان  ــرزي سازمان يافته اس به ط

واکنش فوري و مؤثر وجود ندارد. 
ــت کنترل  ــده يا عمل تح - تحقق عقي
ــر مجاري اين نوع  ــي است که ب قدرت هاي

اعمال نظارت دارند. 
ــاي سياسي،  ــه نهاده ــبت ب - توده نس
ــي استقلالي ندارد و اين  اقتصادي و نظام
نهادها يا نمايندگان آنها هر نوع استقلالي 
را که ممکن است از راه شکل گيري عقيده 

به دست آيد، کاهش مي دهند. 
ــن ويژگي ها نتيجه گيري  با عنايت به اي
ــز اين است که در اجتماعي از همگان  ميل
ــث و گفت وگو ابزار برتر ارتباط است و  بح
ــترده و به آن  ــا صرفاً بحث را گس رسانه ه
ــتري مي دهند. در نقطه مقابل،  جان بيش
ــزار اصلي و  ــوه رسانه ها اب ــه انب در جامع
ــلط برقراري ارتباط به حساب مي آيند  مس
ــاي مختلف مخاطب  ــگان يا گروه ه و هم
ــتر حکم بازاري براي رسانه ها را دارند  بيش
و همگي در معرض محتواهاي رسانه هاي 
ــه انبوه،  ــد.۹۳ در جامع ــرار دارن ــي ق جمع
ــجام  ــي و فاقد انس ــوده اي کل ــب ت مخاط
است و فرستنده را نمي شناسد. در چنين 
وضعي مبناي برقراري ارتباط و اثربخشي 
ــناختي افراد است  آن ويژگي هاي روان ش
«نه» خصلت ها و وابستگي هاي اجتماعي. 
ــي مطلق  ــع، بي قدرت ــن وض ــه اي نتيج
ــاي جمعي يا  ــان و قدرت رسانه ه مخاطب

ــاني است که رسانه ها را تحت اختيار  کس
ــت جديدتري  ــود دارند. برداش ــوذ خ و نف
ــوان در  ــوه را مى ت ــه انب ــه جامع از نظري
ــاهده  ــته سازي مش ــب و نظريه برجس قال
ــگردي است كه  ــرد. اين دقيقاً همان ش ک
ــوود در آن به توانايي  ــذاران هالي سياستگ
ــاده اي رسيده اند. به نظر محققاني  فوق الع
ــد، رسانه ها  ــن زمينه کار کرده ان که در اي
ــتند؛ اگر  داراي قدرت اثرگذاري قوي هس
چه اين قدرت تأثير مطلق و منحصربه فرد 

نباشد. 
 Maxwell and) ــز ــول و مک کامب مکس
 Donald) ــاو  ش ــد  دونال و   (McCombs
Shaw) بر اين اعتقادند كه حداقل در حوزه 
ــناسيم،  سياسي، موضوع هايي که ما مي ش
واقعيت هاي دست دوم به  حساب مي آيند. 
ــا در وهله اول  ــي ما از اين واقعيت ه آگاه
ــئت مي گيرد و  ــاي جمعي نش از رسانه ه
ــه تنها آن  ــوان افراد عادي جامع ما به عن
ــناسيم  جنبه هايي از سياست ملي را مي ش
ــي ارزش  ــق رسانه هاي جمع ــه از طري ک
ــده  ــناخته و به ما انتقال داده ش خبري ش
ــت. بديهي است که اين موضوع به طور  اس
ــتقيم با گستردگي استفاده از رسانه ها  مس
ــود. هرچه  ــه مربوط مي ش ــک جامع در ي
ــد، رسانه ها در  اين گستردگي بيشتر باش
ــان دادن ميزان  ــکل گيري واقعيت و نش ش
اهميت آن، نقشي بيشتر برعهده مي گيرند.

آمريکا نمونه بارز چنين جامعه اي است. 
از نظر مک کامبز و شاو، قدرت مطبوعات 
ــت. مطبوعات اولويت  ــکا زياد اس در آمري
ــن مي کنند و اين  ــي را تعيي ــث عموم بح
ــي محدود  ــي را هيچ قانون ــدرت سياس ق
ــن مي کنند که  ــد. مطبوعات تعيي نمي کن
ــد و فکر  ــاره چيزي حرف بزنن ــردم درب م
ــدار در جوامع ديگر ممکن  ــد. اين اقت کنن

است خاص کشيشان و احزاب باشد.۹۴ 
ــش از تحقيق مک  ــه مطالعاتى پي گرچ
ــه است که  ــورت گرفت ــاو ص ــز و ش کامب
مي توان آنها را تحت عنوان «برجسته سازي 
ــخص  ــا به طور مش ــا» آورد،۹۵ ام رسانه ه
نخستين پژوهش تجربي در تأييد کارکرد 
ــوط به اين  ــا مرب ــته سازي رسانه ه برجس
ــه در ۱۹۶۸ در  ــود ک ــش مي ش دو پژوه
ــاي  کاليفرني  (Chapel Hill) ــل  چپل هي

رسانه ها و به ويژه 
راديو مي توانند در 
فرايند انتقال ارزش ها 
و هنجارهاي ديني از 
جامعه به فرد مانند 
توسعه و تعميق مباني 
توسعه اقتصادي از 
ديدگاه اسلام نقشي مؤثر 
ايفا کنند. اما سؤال اين 
است که رسانه ها تا چه 
حد مي توانند ارزش ها 
و هنجارهاي ديني را به 
فرد منتقل کنند.
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ــت. مک کامبز و  ــي انجام گرفته اس جنوب
ــته سازي را در مبارزه تبليغاتي  شاو برجس
ــال ۱۹۶۸ در آمريکا  رياست جمهوري س
ــد. در اين مطالعه  ــورد مطالعه قرار دادن م
اين فرض مطرح شد که رسانه هاي جمعي 
ــارزه سياسي را تعيين  اولويت هاي هر مب
مي کنند و بر بزرگ نمايي نگرش ها نسبت 

به موضوعات سياسي اثر مي گذارند. 
ــن مطالعه با مصاحبه با نمونه اي ۱۰۰  اي
ــل هيل، که هنوز  ــره از ميان اهالي چپ نف
ــي رأي  ــم نگرفته بودند به چه کس تصمي
ــاب اين افراد  ــام گرفت. انتخ بدهند، انج
ــورت گرفت که تصور  براي اين منظور ص
مي شد تصميم نگرفته ها بيشتر از هر دسته 
ــت تأثير اثر  ــر ممکن است تح ــراد ديگ اف

برجسته سازي قرار گيرند. 
همزمان با اين مصاحبه تحليل محتواي 
ــي، که اين رأي دهندگان  پنج رسانه جمع
ــج روزنامه، دو  ــد (پن ــش مي دادن را پوش
ــي  ــال تلويزيون ــري و دو کان ــه خب مجل
ــش مي کردند)،  ــامگاهي پخ ــه اخبار ش ک
ــه پرسيده  ــراد نمون ــورت گرفت. از اف ص
ــور را ذکر  ــي کش ــکل اصل ــد پنج مش ش
ــزده مقوله  ــاي افراد به پان ــد. پاسخ ه کنن
ــاي اصلي و  ــان دهنده موضوع ه ــه نش ک
ــر اخبار مربوط به مبارزه سياسي بود،  ساي
ــد. محتواي رسانه هاي خبري  ــيم ش تقس
مرتبط با انتخابات نيز به اين پانزده مقوله 
ــخص شد.  ــيم و درصد هر مقوله مش تقس
ــاي خبري  ــواي رسانه ه ــن، محت همچني
ــد.  ــيم ش ــه مقولات اصلي و فرعي تقس ب
يافته هاي اين مطالعه اثر برجسته سازي را 
ــان داد. ضريب همبستگي ميان تأکيد  نش
رسانه ها به يک موضوع و تلقي رأي دهنده 
ــوان يک موضوع مهم  ــوع به عن از آن موض
ــگران  ــاس نظر پژوهش ــود. براس ۰/۹۶۷ ب
ــي از رابطه اي قوي ميان  اين يافته ها حاک
ــاي مختلف  ــد رسانه ها به موضوع ه تأکي
مبارزه سياسي و قضاوت رأي دهندگان در 
خصوص برجستگي و اهميت موضوع هاي 

مختلف پيکارهاي انتخاباتي است.۹۶ 
به اين ترتيب، در حالي که در نظريه هاي 
ــته سازي و مخاطب  ــه انبوه و برجس جامع
به عنوان گيرنده پيام در نظر گرفته مي شود 
و موجود منفعلي است که پيام را دريافت 

ــان  ــي نش ــبت به آن واکنش مي کند و نس
ــا تأخير و فاقد  ــد يا واکنش وي ب نمي ده
ــنودي  اثر است؛ در ديدگاه استفاده و خش
ــده و سهيم در  ــب در حکم آفرينن مخاط
معنابخشي و معناسازي به حساب مي آيد. 

معناسازي با ويژگي هاي زير همراه است:
- معناسازي با پيام گير شروع مي شود و 
ــب اينکه پيام تا چه حد با گذشته،  بر حس
ــورد، از آن  ــده او پيوند مي خ ــال و آين ح

استفاده مي کند. 
ــام  پي ــر  تأثي ــورد  م در  ــازي  معناس  -
ــه پيام گير  ــد، بلکه ب ــش داوري نمي کن پي
ــد پيام چه اثري بر  ــازه مي دهد تا بگوي اج

او داشته است. 
ــه  ــي را ن ــه اجتماع ــازي زمين - معناس
به عنوان مانع يا واسطه پيام، بلکه به عنوان 
عاملي در نظر مي گيرد که پيام گير در آن 
ــه از پيام استفاده مي کند تا به جهان  زمين

معنا دهد. 
- اطلاعات چيزي است که از نظر پيام گير 
آگاهي بخش باشد. اطلاعات معنايي است 
که پيام گير مي سازد تا شکاف هاي دنياي 

خويش را پر کند. 
ــه موقعيت دارد  ــتگي ب - معناسازي بس
ــرايط موقعيت پيش بيني  ــا توجه به ش و ب
ــا درهم نورديدن مرز  ــو ب ــود.۹۷ رادي مي ش
ــت و به كارگيري تكنيك و  ــال و واقعي خي
ــر مي تواند تصويري تأثيرگذار از مباني  هن
توسعه اقتصادي از ديدگاه اسلام به عنوان 
ــه ديني و نياز امروزين جامعه  يك خواست

ارائه  دهد. 
آن  رهيافت  و  جامعه پذيـري  راديو، 
در توسـعه و ترويـج مبانـي توسـعه 

اقتصادي از ديدگاه اسلام 
امروزه جهان پهناور در اثر پيشرفت هاي 
ــيار کوچک  ــگرف وسايل ارتباطي، بس ش
به نظر مي رسد؛ به گونه اي که به آن برخي 
لقب «دهکده جهاني» داده و برخي ديگر 
براي توصيف نقش تعيين کننده ارتباطات 
ــان، اين برهه را  ــي اجتماعي انس در زندگ
«عصر ارتباطات» نام نهاده اند. تمامي اين 
ــان امروز به  ــده اند تا انس عوامل سبب ش
ــر زندگي اجتماعي  ــرايط حاکم ب لحاظ ش
ــل ارتباط  ــود را از وساي ــز نتواند خ هرگ
 جمعي که او را دربرگرفته است، مستغني 

بداند. 
ــه و جامعه  ــگ ميان رسان ــد تنگاتن پيون
ــا  رسانه ه ــث  بح ــدن  به  وجودآم ــب  سب
ــش از  ــت. پي ــده اس ــري ش و جامعه پذي
بازكردن بحث لازم است كه قدري با واژه 

«جامعه پذيري» آشنا شويم: 
ــري (Socialization) در كل  جامعه پذي
ــدي است که فرد براي زندگي گروهي  رون
آماده مي شود. از اين رو، نقشي اساسي در 
شکل گيري رفتارهاي فرد دارد. در تبيين 
آن گفته مي شود که افراد چگونه آموزش 
ــاي هنجاري و نقش  ــد تا انتظاره مي بينن

گروهي متعلّق به خود را بپذيرند.۹۸ 
ــه ۱۹۴۰ مورد  ــل ده ــن واژه در اواي اي
ــناسان  ــناسان و روان ش استفاده جامعه ش
Edu-) «ــه واژه «تربيت قرار گرفت. گرچ

ــد،  ــه واژه جدي ــا، ب ــر معن cation) از نظ
ــبيه بود و هر دو به نوعي  جامعه پذيري، ش
ــه زندگي فرد  ــال در عرص ــر دخالت فعّ ب
ــدان دلالت  ــيدن ب ــه منظور شکل بخش ب
 Kort) ــتند، اما به قول کورت دانزيگر داش
Danziyger) تبديل واژه «تربيت» به واژه 
ــيري لغوي  ــاً تفس ــري» صرف «جامعه پذي
ــدن افقي جديد  ــت و به معناي بازش نيس
ــم سياست است. به عبارت ديگر، ما  در عل
ــفه اخلاق، وارد قلمرو علوم  از حيطه فلس
ــده ايم. ازاين رو، دانزيگر براي  اجتماعي ش
ــكاك ميان اين دو و جلوگيري از خلط  انف
ــه، واژه «تربيت»  ــث بيان مي دارد ك مبح
ــون توجه  ــه ارزش هدف ها و فن ــاً ب اساس
ــه واژه «جامعه پذيري»  ــي ک دارد؛ در حال
ــاره  ــي اش ــئله چگونگي و اثربخش به مس
ــات مربوط  ــد. در چارچوب مطالع مي کن
ــط فرد با  ــئله رواب ــه جامعه پذيري، مس ب
ــور انتزاعي درنظر  ــاي اخلاقي به ط نظام ه
گرفته نمي شود، بلکه با توجه به هنجارهاي 
ــي، مورد  ــاي فرهنگ ــي و ارزش ه اجتماع

بررسي قرار مي گيرد.۹۹ 
به هر حال، تلقّي برخي جامعه شناسان از 
مفهوم جامعه پذيري نوعي تعليم و تربيت 
ــي ديگر جامعه پذيري را فرايند  است. برخ
انتقال فرهنگ و الگوهاي فرهنگي معرفي 
ــاني براي ايجاد  کرده اند؛ يعني جوامع انس
ــتگي در جامعه خود، بر  ــدت و همبس وح
ــله اي از ارزش ها، هنجارها و نمادها  سلس
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ــکل الگوهاي  توافق و اين فرهنگ را به ش
ــل جديد منتقل مي کنند.  فرهنگي به نس
ــري را به عنوان  ــدادي ديگر، جامعه پذي تع
ــظ خويش معرفي  ــرد جامعه در حف کارک
ــم از طريق انتقال  ــد که نظام حاک کرده ان
ــه وظيفه حفظ  ــل جديد، ب فرهنگ به نس
ــد. از طرف  ــداوم خويش اقدام مي کن و ت
ديگر اين اصطلاح از سوي انسان شناسان 
ــا جايي كه  ــه بوده است؛ ت ــز مورد توج ني
ــناسان جامعه پذيري را به معناي  انسان ش
فرهنگ پذيري مي دانند. اما جامعه شناسان 
جامعه پذيري را روندي مي دانند که ضمن 
ــرد، وي را براي  ــاي ف ــکل دادن رفتاره ش
ــاده مي سازد.  ــي بهتر در اجتماع آم زندگ
ــناسان بر  ــه از جامعه ش ــد اين دست تأکي
ــي جامعه پذيري است که  واقعيت اجتماع
ــه وسيله آن، خود را با ساختارهاي  افراد ب
هنجاري جامعه انطباق مي دهند. با توجه 
به اين تعاريف، مي توان چنين نتيجه گرفت 
ــا عنايت به اينکه جامعه پذيري امري  که ب
ــت- يعني فرايند جامعه پذيري  مبنايي اس
ــک جامعه و فرهنگ خاص آن است-  در ي
جامعه پذيري عاملي براي انتقال فرهنگ از 
نسلي به نسل جديد است و همين حرکت 
به ثبات و دوام جوامع و نظام حاکم کمک 
ــلام آنکه جامعه پذيري  مي کند. در يک ک
فرايند انتقال هنجارها و ارزش هاي جامعه 

به فرد است.۱۰۰ 
ــا نيز  ــاز در اينج ــم ب ــن رو مي بيني ازاي
ــتند؛  ــا و به ويژه راديو دخيل هس رسانه ه
ــي از مهم ترين ابزارهاي انتقال  چرا كه يك
ــه امروزي  ــا در جامع ــا و هنجاره ارزش ه
ــتند. در بحث رسانه و جامعه  رسانه ها هس
ــه بيانگر  ــه دو مؤلفه برمي خوريم ك ــاز ب ب
ــه و جامعه  ــگ ميان رسان ــاط تنگاتن ارتب
ــربندي اجتماعي  ــث قش ــت: اولي بح اس
ــل ارتباط جمعي  ــت كه پيدايش وساي اس
موجبات دگرگوني وسيعي را در قشربندي 
ــا و احراز  ــرايط ارتق ــم ش ــي و ه اجتماع
موقعيت هاي برتر اجتماعي فراهم ساخت. 
ــود ستاره هاي  ــر را به ويژه در صع ــن ام اي
ــرم اجتماعي مي توان  هنري به اوج قله ه
ــاهده نمود.۱۰۱ در راديو نيز شاهد اين  مش
ــتيم و از سوي  ــكل ديگري هس امر به ش
ــم آوردن اطلاعات  ــر، رسانه ها با فراه ديگ

ــورد محيط و جامعه و قراردادن  لازم در م
آن در دسترس و اختيار افراد، زمينه هاي 
ــه و اظهارنظر در  ــور جامع ــر ام نظارت ب
ــم مي آورند و با توجه به  ــورد آن را فراه م
ــاي اجتماعي در جوامع جديد،  امکان ارتق
ــد در جهت  ــه مي توانن ــراد بدين وسيل اف
ــئوليت ها و موقعيت هاي بالاتر  ــراز مس اح
ــوي ديگر نظام  ــلاش کنند. از س و برتر ت
ــده رسانه ها  به ويژه راديو نقشي  کنترل ش
مؤثر در جامعه پذيري ايفا مي کند. در واقع 
ــم در ايجاد  ــي مه رسانه هاي جمعي نقش
يکپارچگي و هماهنگي افراد در قبال نظام 
Lu-) ــد. به نظر لوسيني پاي سياسي دارن

cini Pay) رسانه هاي جمعي مناسب ترين 
ــتند  روش موجود براي جامعه پذيري هس
ــمار مي روند.  ــل قاطع نوسازي به ش و عام
 (Hosten rany) ــي ــن ران به گفته هوست
رسانه ها در شکل دادن به سمت گيري هاي 
ــي مستقيم و  اصلي و نيز افکار مردم، نقش

بي واسطه دارند.۱۰۲ 
اما بحث ديگر، بحث گروه هاي اجتماعي 
است. در واقع در زماني که وسايل ارتباط 
ــوردار بودند  ــي از تنوعي کمتر برخ جمع
ــتند،  ــر يک برنامه هاي گوناگون نداش و ه
ــاني  جمع ساز بودند؛ بدين معني که يکس
ــدند و هويت  ــن توده ها موجب مي ش را بي
ــاص را مضمحل مي ساختند.  گروه هاي خ
اما با تخصصي شدن اين وسايل، هر جمع 
ــا وسيله  ــاص، روزنامه ي ــا هر گروه خ و ي
ــود را داراست. در اين  ــي خاص خ ارتباط
ــاط جمعي  ــه وسايل ارتب ــه است ک مرحل
ــي را فراهم  ــراز هويت گروه موجبات اح
ــات برخي  ــي مطالع ــد.۱۰۳ از سوي مي کنن
ــمندان نظير پل لازارسفلد به خوبي  دانش
ــاي اجتماعي  ــه گروه ه ــان مي دهد ک نش
ــه، انجمن يا  ــل: خانواده، اداره،  کارخان مث
ــاي ارتباطي به  ــال پيام ه ــزب در انتق ح
ــده دارند. به  ــش واسطه را به عه افراد، نق
ــه پرورش و  ــب اغلب در زمين همين سب
گسترش افکار عمومي و جهت گيري هاي 
سياسي و انتخاباتي، از نفوذ رهبران عقايد 
ــه ميان مي آيد.  ــراد معمولي سخن ب بر اف
ــاي اجتماعي در  ــا توجه به نقش گروه ه ب
ــي انتقال پيام هاي ارتباطي، برخي  چگونگ
ــمندان معاصر علوم ارتباطات مانند  دانش

ــده دارند که وجود  دنيس مک کوايل عقي
ــاي گروه هاي  ــي اثرگذاري ه ــوده، تمام ت
ــي را بر افراد خنثي مي کند؛ چون  اجتماع
ــع جزء نظام  ــي در واق ــاي اجتماع گروه ه

ارتباطات توده اي هستند.۱۰۴ 
ــوان يك رسانه قوي  ازاين رو راديو به عن
و تأثيرگذار قابليت ايجاد جامعه پذيري را 
درباره موارد مختلف دارد كه يكي از موارد 
ــي آن همين توسعه و تعميق مباني  ارزش
ــدگاه اسلام است.  ــه اقتصادي از دي توسع
بدون ترديد تبيين مباني توسعه اقتصادي 
ــدگاه اسلام يكي از مواردي است كه  از دي
ــري رسانه ها و به ويژه  در بحث جامعه پذي

راديو مي تواند مورد عنايت قرار گيرد. 
راديـو، انتقال هنجارهـا و رهيافت آن 
در توسـعه و ترويـج مباني توسـعه 

اقتصادي از ديدگاه اسلام
«هنجار» (Norm) در لاتين معناي گونيا 
ــد و ازاين رو از آن قانون، قاعده و يا   مي ده
مثالي برمي آيد که بدان رجوع مي شود؛۱۰۵ 
ــک ملاک و  ــا به عنوان ي ــي هنجاره يعن
ــق نظم در  ضابطه و ابزار سنجش و سرمش
موارد گوناگون به کار رفته و از آن استفاده 
مي شده است. براي هنجار تعاريفي متعدد 
ــي آن را با ديد  ــت: گروه ــده اس ــه ش ارائ
ــان اجتماعي  ــي مي نگرند که انس اجتماع
ــته و  ــناخت کارها و اعمال شايس را در ش
هماهنگ با جامعه ياري مي دهد.۱۰۶ برخي 
ــتر فلسفي به آن مي نگرند و  با نگاهي بيش
ــوس و يا فرمول مجرد  ــار را نوع ملم هنج
ــد- در هر زمينه که قضاوت  آنچه بايد باش
ارزشي در آن راه يابد- مي دانند؛ ازاين رو از 
ديدگاه او هنجار بايد دربرگيرنده معناهاي 
ــد.۱۰۷  ــدف و مدل باش ــده، ه ــان، قاع آرم
ــک قانون، فرمول  ــي ديگر هنجار را ي برخ
ــد،  ــا بياني مجرد در مورد آنچه بايد باش ي
ــه در آن صورت معناي  به کار مي برند؛ ك
دستوري مي يابد و با تکيه بر قضاوت هاي 
ــي، آنچه از نظر انديشه و اخلاق بايد  ارزش
ــاره اي ديگر  ــد.۱۰۸ پ ــد، تجويز مي کن باش
ــه هنجارها  ــد ك ــران معتقدن از صاحب نظ
ــا ميانه نزديک تر  ــه معناي امر متوسط ي ب
ــت و معنايي معادل يک وضع درست و  اس

منطبق با اکثر موارد را مي يابد.۱۰۹ 
البته بايد توجه داشت كه اين امر به طور 
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کامل نمي تواند درست باشد و لزوماً داراي 
ــلاح هنجار با  ــت؛ زيرا اصط اين معنا نيس
ــي در باب رفتار درست يا  توقعات اجتماع
بايسته ارتباط پيدا مي کند، پس هنجارها 
ــروعيت،  ــد که مش ــا مي دهن ــان معن چن
ــت.۱۱۰ در  ــي در کار اس ــت و فتواي رضاي
ــي نيز آمده  ــارف علوم اجتماع دايرة المع
است: هنجارها مدل هاي فکري يا خطوط 
ــه آن، ما  ــتند که به وسيل ــي هس راهنماي
ــران را از لحاظ فکري،  ــال خود و ديگ اعم

کنترل و ارزشيابي مي کنيم.۱۱۱ 
ــد، مي توان  ــه آنچه گفته ش ــا عنايت ب ب
ــت كه در تعاريف مذکور، به نظر  بيان داش
مي رسد نوعي رفتارگرايي حاکم شده و بر 
ــندگان آن تأثير داشته است؛  نگرش نويس
ــا نمي توان در  ــي که هنجار را تنه در حال
ــان سر مي زند  ــال و رفتاري که از انس اعم
ــاني  ــرد و يا تنها عمل انس ــت وجو ک جس
ــارت ديگر، بايد  ــد. به عب ــا آن سنجي را ب
ــي عبارت است  ــت هنجارهاي اجتماع گف
ــه که  ــار، عمل يا انديش ــيوه هاي رفت از ش
ــده و انطباق با  ــه ش ــه اي پذيرفت در جامع
ــدن فرد تحقق  ــد اجتماعي ش آن در فراين
ــه مفهوم  ــت ک ــرد.۱۱۲ در اينجاس مي پذي
ــارت ديگر  ــا جامعه، و به عب ــي ب هماهنگ
ــل  ــدن و عم ــري، اجتماعي ش جامعه پذي
ــف هنجار به کار گرفته  اجتماعي در تعري
ــخص  ــه ميان آن دو مش ــود و رابط مي ش

مي شود. 
ــه هنجارها  ــوان گفت ك ــن رو مي ت ازاي
ــه به عنوان  ــتند ک عبارت از احکامي هس
ضوابط مشترک عمل اجتماعي به خدمت 
ــاني  ــوند. در واقع رفتار انس ــه مي ش گرفت
ــروز  ــود ب ــن از خ ــي معي قاعده مندي هاي
ــدي به انتظارها  ــد که حاصل پايبن مي ده
ــترک است. به اين معنا،  يا هنجارهاي مش
ــان تابع قواعد است.۱۱۳ ازاين رو  عمل آدمي
ــيوه هاي انديشه و  مي توان هنجار را در ش
ــت وجو و بررسي کرد و  ــاس نيز جس احس

تنها به عمل و رفتار بسنده نکرد. 
نحوه تعامل هنجار و رسانه در غرب داراي 
پيشينه تاريخي طولاني است؛ به طوري كه 
ــيحي، اعمال کنترل ديني بر  در سنت مس
ــرون وسطي زبانزد  ــر عقايد و آرا در ق نش

ــوراي  ــال ۱۲۲۹ ميلادي ش ــت. در س اس
ــه هيچ کس  ــر کرد ک ــي تولوزا ام روحان
-به جز اصحاب کليسا- نمي تواند هيچ نوع 
کتاب مذهبي و مقدس را در تملک داشته 
ــه کتاب مقدس فقط  ــد و مقرر کرد ک باش

بايد به زبان لاتيني خوانده شود.۱۱۴ 
ــتين و  ــه نخس ــت ك ــوان گف ــايد بت ش
پابرجاترين تلاش براي بررسي مقايسه اي 
ــر رسانه ها  ــاري حاکم ب ــاي هنج نظريه  ه
ــلادي توسط سيبرت،  ــال ۱۹۵۶ مي در س
ــرام در چارچوب يک طرح  ــون و ش پترس
ــوراي ملي کليساها  مطالعاتي مربوط به ش
ــه نفر، چهار  ــد. اين س در آمريکا انجام ش
نظريه اصلي استبدادي، ليبرالي، مسئوليت 
ــي را به عنوان  ــم روس اجتماعي و کمونيس
ــرد رسانه ها  ــت و عملک ــاي ساخ معياره
ــاب سيبرت تا  ــد.۱۱۵ کت ــناسي کردن بازش
حدودي در مقام دفاع از مدل اصلاح شده 
ــئوليت اجتماعي نوشته  ليبرالي يعني مس
ــل تاريخي  ــه نوعي مراح ــده است و ب ش
ــا ليبرالي  ــا از استبدادي ت تحول رسانه ه
ــدي خاص  ــا ترفن ــد و ب ــان مي ده را نش
ــري مدل هاي آزادي گرايانه غربي را بر  برت
مدل هاي استبدادي و روسي مي نماياند.۱۱۶ 
در كل مي توان گفت كه هنجارها از دو راه 
جذب ذهني و جامعه پذيري، اخذ و جذب 
مي شوند و ضمانت هاي اجرايي گوناگوني 
ــي به صورت رسمي و زماني  دارند که گاه
ــورت غيررسمي جلوه مي کنند و اين  به ص
ــي خود را بر اجرا و  نظارت ها نقش کنترل

رعايت هنجارها اعمال مي کنند. 
هنجارها را مي توان به چند دسته تقسيم 

کرد:
ــي يا قوانين موضوعه  - هنجارهاي قانون
ــذاران وضع  ــه از سوي قانونگ ــدون ک و م
ــود و ضمانت  ــور رسمي اجرا مي ش و به ط
ــولاً از خارج از فرد يعني  اجراي آنها، معم

جامعه و نظامات مربوط به آن است. 
ــه در طي زمان  ــاي اخلاقي ک - هنجاره
ــا و تکوين مي يابند و  ــو و نم در جامعه نش
ــي به عنوان عضو  ــزام آنها در درون آدم ال
جامعه شکل و کارکرد دارند و اثر مي نهند 
يا منشأ ديني و مذهبي دارند، که از سوي 
مراجع مذهبي پيگيري و نظارت مي شوند 

و زماني نيز در هنجارهاي قانوني و قوانين 
موضوعه جاي مي گيرند. 

ــد مياني اين دو، آداب و رسوم است  - ح
که الزام و اجبار در رعايت آنها، هم مربوط 
ــه) و هم متضمن  ــارج از فرد (جامع به خ
ــق و خو و تربيت هاي  پذيرش دروني (خل

مربوط) است.۱۱۷ 
ــان و تحليل هنجارهاي  ازاين رو براي بي
ــا، نظريه پردازي هايي  ــر رسانه ه ــم ب حاک
تحت عنوان نظريه هاي هنجاري رسانه ها 
ــده است. اين نظريه  ها مي کوشند  طرح ش
ــاي عملکرد رسانه ها را بر  بايدها و نبايده

ــام سياسي، اجتماعي، اقتصادي  اساس نظ
ــه تبيين کنند.  و فرهنگي حاکم بر جامع
اين نظريه  ها به ترسيم رابطه دولت، رسانه 
ــه مي پردازند و انتظارهاي دولت از  و جامع
ــرايط حاکم بر آنها و  رسانه ها، ضوابط و ش
توقعات مربوط به نقش اجتماعي رسانه ها 
ــورد بررسي قرار  ــع گوناگون م را در جوام
مي دهند. اين نظريه  ها در کنار نظريه هاي 
ــعور  ــي، عملکردي و ش ــي- اجتماع علم
ــي نظريه پردازي در  عامه چهار حوزه اصل

ارتباطات جمعي را تشکيل مي دهند.۱۱۸ 
ــت كه برخي هنجارها، از  بايد توجه داش

تأثير رسانه ها و به ويژه 
راديو بر نظريه  هاي 

هنجاري فارغ از شدت 
و ضعف يا سرعت و 

کندي امري پذيرفته شده 
و مقبول است و آنچه 
محور گفت  وگوها قرار 

گرفته، تنها قواعد حاکم 
بر اين تأثيرگذاري است.
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سوي فرمانروايان جامعه نهاده مي شوند و 
ــاره اي در طول زمان و به تدريج ضرورت  پ
ــز از جانب  ــد و برخي ني ــودي مي يابن وج
اديان و ايدئولوژي هاي معمول در جامعه، 
رايج مي شوند و موافق بسترهاي فرهنگي 
ــکل و عمل پيدا مي کنند. آنچه  جامعه ش
غيرقابل انکار است اينکه هنجارها با آداب، 
رسوم، سنت ها، عرف معمول و ارزش هاي 
ــن رو  ــد.۱۱۹ ازاي ــت دارن ــي مناسب اجتماع
ــا و سازمان هاي  ــوان گفت كه نهاده مي ت
ــدن  به وجودآم در  ــون،  گوناگ ــي  اجتماع
هنجارها در جوامع، که با حيات آن جوامع 
در ارتباط است، نقش غيرقابل انکار دارند و 
هر يک در شکل گيري آن، به نوعي سهيم 

هستند. 
با اينکه «ارزش» با «هنجار» در ارتباطي 
ــياري موارد به  نزديک قرار دارند و در بس
ــاي يکديگر  ــم و گاهي نيز به ج همراه ه
ــوان وجه  ــوند، اما مي ت ــه کار برده مي ش ب
ــان کرد که  ــه بي ــن دو را اينگون ــز اي تماي
ارزش، داراي مفهومي فلسفي تر بوده و در 
ــه نظر قرار دارد؛ در حالي که هنجار  مرحل
ــته و در مرحله  ــي کاربردي تر داش مفهوم

عمل قرار دارد. 
ارزش را از بنيادي ترين عوامل در تبيين 
ــرد و همچنين  ــه، عمل يا اعمال ف انديش
شکل گيري حيات اجتماعي دانسته اند.۱۲۰ 
ــي  ــزان تواناي ــر، ارزش مي ــوي ديگ از س
ــه يا شخص) در  ــيء (چيز، انديش يک ش
ــاز و يک تمناي  ــاي يک ميل، يک ني ارض
ــان است. پس اساس ارزش را بايد در  انس
انديشه هاي انساني جست وجو کرد که نفع 
(ارزش) يک شيء خارجي را مورد ارزيابي 

قرار مي دهد.۱۲۱ 
ــترده به  ــن رو ارزش ها را تمايل گس ازاي
ــبت به برخي  ــي از امور نس ــح برخ ترجي
ــد و عقيده دارند که  ديگر تعريف مي کنن
از مجموع ارزش هاي انسان که با همديگر 
ــي به وجود  ارتباط دارند، نظام هاي ارزش
ــن ترتيب، ارزش مفهومي  مي آيند.۱۲۲ بدي
ــه ها بوده و  ــه در انديش ــي مي يابد ک ذهن
عامل و ملاکي در تبيين انديشه و عمل و 
شکل گيري حيات اجتماعي است. ازاين رو 
اين مفهوم با مفهوم نظم اجتماعي ارتباط 

پيدا مي کند. در جامعه شناسي پارسونزي، 
نظم اجتماعي بستگي به وجود ارزش هاي 
ــروع و  ــتراکي دارد که مش عام و مابه الاش
ــاب مي آيند و به منزله  ملتزم کننده به حس
معيارهايي عمل مي کنند که غايات اعمال 

به وسيله آنها گزيده مي شود.۱۲۳
ــا در هر  ــا و ارزش ه ــن، هنجاره بنابراي
ــاس  ــه و تفکر، احس ــه ملاک انديش جامع
ــراد آن جامعه  ــل و رفتار اف ــل، عم و تعق
ــزم به رعايت  ــه افراد مل ــد که هم مي باش
ــزام به آن،  ــن رعايت و ال ــتند و اي آن هس
ــراد جامعه تحميل  ــرق مختلف بر اف از ط
ــت كه نهادهاي  ــود. بايد توجه داش مي ش

ــش اجتماعي کردن را در  گوناگوني که نق
جامعه برعهده دارند، از عوامل اساسي در 
ــمار مي روند؛ زيرا از طريق  اين مورد به ش
ــا و ارزش ها،  ــن هنجاره ــردن اي دروني ک
ــوس و ناخودآگاه به  فرد را به طور نامحس
ــت هنجارها و ارزش هاي جامعه وادار  رعاي

مي سازند. 
ازاين رو به نظر مي رسد که تأثير رسانه ها 
و به ويژه راديو بر نظريه  هاي هنجاري فارغ 
ــدت و ضعف يا سرعت و کندي امري  از ش
ــده و مقبول است و آنچه محور  پذيرفته ش
ــرار گرفته، تنها قواعد حاکم  گفت  وگوها ق

بر اين تأثيرگذاري است.۱۲۵ 
ــو با توجه به  ــا و به خصوص رادي رسانه ه
ــه برخلاف نقش  ــش اطلاعاتي خود ک نق
ــي  ــورهاي صنعت ــا در کش ــي آنه تبليغات
ــت،  مي توانند در شکل گيري  محدود نيس
ــته  ــو سياسي جامعه سهمي عمده داش ج
ــگ (۱۹۵۶) معتقد  ــگ و لان ــند. لان باش
ــا ديدگاه ها را ترسيم  ــتند که رسانه ه هس
ــزاب را به  ــد؛ سياستمداران و اح مي کنن
ــائل جاري را  جامعه معرفي مي کنند، مس
ــاس آن بحث  ــرح مي کنند -که بر اس مط
ــکل مي گيرد- و جوي خاص  و جدل ها ش
ــه نظر اين دو نفر،  را به وجود مي آورند. ب
ــيوه اطلاعاتي که از اين رسانه ها پخش   ش
ــود، در اکثر مواقع تلاش هاي قبلي  مي ش
ــور مي کند، ولي در عين  را تقويت و متبل
ــت،  حال به  نحوي که بيان آن آسان نيس
ــه وجود  ــا ب ــم در نگرش ه ــي ه تغييرات

مي آورد.۱۲۶ 
ــه رسانه ها و  ــت ك البته بايد توجه داش
به ويژه راديو در زماني مي توانند در انتقال 
ــته باشند كه  هنجارها به جامعه نقش داش
ــا ارزش هاي موجود  ــا در تطابق ب هنجاره
ــند. در كل پيام زماني بيشتر اثر دارد  باش
ــاي ادراکي،  ــا و چارچوب ه ــا الگوه که ب
ــا و آرمان هاي گيرنده  ــا، ارزش ه نگرش ه
پيام تناسب داشته باشد، يا حداقل در آغاز 
با اين الگوها تناسب داشته باشد و بعداً در 
جهت شکل گيري مجدد آن آرام آرام پيش 
ــه پيام رسان بايد  ــن رو گفته اند ک رود. ازاي
ــي آغاز کند که مخاطب قرار گرفته  از جاي
ــخصيت ها،  ــت آن است که ش ــت. عل اس

اگر زماني عنصر 
اصلي توسعه «رشد 
اقتصادي» بود، امروزه 
چهار موضوع رشد 
اقتصادي، عدالت در 
توزيع، مشارکت سياسي 
و ارزش هاي متعالي 
عناصر اصلي توسعه 
به شمار مي آيند.
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ــا، عادات،  ــاري، طرز تلقي ه الگوهاي رفت
ــته ولي  ــيار آهس ــا و انگيزه ها بس ارزش ه
ــدا مي کنند. بهترين  به طور دائم تغيير پي
ــيوه براي تغيير نگرش ها و طرز تلقي ها  ش
ــه الگوهاي رفتاري موجود در  اين است ک
ــام ما مورد  ــر بگيريم تا پي ــراد را درنظ اف
پذيرش قرار گيرد، تا بعد به تدريج بتوانيم 
آن را در جهت مناسب دگرگون کنيم.۱۲۷ 
از:  ــد  عبارتن ــا  هنجاره و  ــول  اص ــن  اي
ــه مبناي ماهيت، کارويژه ها  ارزش هايي ک
و نيازهاي جامعه اند و رفتار نظام ارتباطي 
ــري مي کنند يا بايد بکنند. ازاين رو  را رهب
نظام هاي ارتباطي را مي توان به دو طريق 

موجد گرايش هاي ارزشي دانست:
ــه ساخت نظام  ــي از ارزش ها ب - گروه
ــرم در  ــتند و لاج ــق هس ــي متعل ارتباط
ــاي اجتماعي و محتواي پيام آن  کارويژه ه

منعکس مي شوند. 
ــا به جريان پيام  - دومين گروه ارزش ه
ــوند؛  در داخل نظام ارتباطي مربوط مي ش
ــه انتخاب و  ــي معيارهاي هنجاري ک يعن

تنظيم پيام ها براساس آن استوار است. 
 از يک سو اعتقاد بر اين است که رسانه ها 
ــاي  ــا و هنجاره ــده ارزش ه منعکس کنن
ــر، آنها را وسيله  ــد و از سوي ديگ جامعه ان
ــا مي دانند.۱۲۸ كاركرد كلي  اعمال ارزش ه
ــه را در اين خصوص مي توان  و مهم رسان
در دروني كردن هنجارها ديد. دروني کردن 
هنجارها موجبات آشتي انسان را با خواست 
جامعه -که قوانين مظهر آن است- فراهم 
مي آورد و به کارگيري نيروي وسيع انساني 
را جهت تضمين آن غير ضروري مي سازد 
و در نهايت، با پذيرش قبلي عناصر کنترل 
ــان ها خود به عنوان عاملي  (هنجارها)، انس
ــا و  ــث، هنجاره ــت از مواري در راه حراس
ــد و وسايل  ــن جامعه تجلي مي کنن قواني
ــع، قدرتمند و  ــاط جمعي ابزاري سري ارتب
ــتند.۱۲۹  مؤثر در راه تأمين اين منظور هس
ــوان نمونه، وقتي بحث از نقش راديو  به عن
توسعه و تعميق مباني توسعه اقتصادي از 
ــود بايد توجه داشت  ديدگاه اسلام مي ش
ــورهاي اسلامي است  كه اين در مورد كش
ــورها بايد با توجه به  ــورد ساير كش و در م

سازوكارهاي ويژه آن اقدام كرد. 

با توجه به مباحثي كه ارائه شد، مي توان 
ــا و به ويژه راديو  ــولاً رسانه ه گفت كه اص
ــراي انتقال  ــزاري مناسب ب ــد اب مي توانن
ــد همين مقوله مباني  محتواي ديني مانن
ــلام به  ــدگاه اس ــادي از دي ــه اقتص توسع
ــا مي توانند در  ــند. رسانه ه مخاطبان باش
ــته  ــي مثبت داش جامعه پذيري افراد نقش
ــد، در  ــر و کارآم ــزاري مؤث ــون اب و همچ
ــاني  خدمت اعتلاي ارزش هاي والاي انس
ــرار گيرند.  ــدن فضايل اخلاقي ق و پروران
ــوان گفت: رسانه ها و به ويژه  بنابراين مي ت
ــد در فرايند انتقال ارزش ها  راديو مي توانن
ــاي ديني از جامعه به فرد مانند  و هنجاره

ــق مباني توسعه اقتصادي از  توسعه و تعم
ــا کنند. اما  ــي مؤثر ايف ديدگاه اسلام نقش
ــه رسانه ها تا چه حد  ــش اين است ک پرس
مي توانند ارزش ها و هنجارهاي ديني را به 

فرد منتقل کنند؟
نتيجه گيري

ــانس و تحولات فکري و  با پيدايش رنس
ــکوفايي فناوري و صنعت، عصر  رشد و ش
ــخ مغرب زمين رقم خورد و  مدرن در تاري
جهان به دو بخش کاملاً متمايز کشورهاي 
پيشرفته و عقب مانده تقسيم شد. همزمان 
مدرنيته،  ــکوفه هاي  ش ــتن  به بارنشس ــا  ب
ــورها،  ــمنداني از هر دو دسته کش انديش
ضمن واکاوي علت رشد فکري، اجتماعي، 
ــن،  مغرب زمي در  ــي  سياس و  ــادي  اقتص
ــئله عقب ماندگي را از زوايايي مختلف  مس
ــان، عده اي  ــن مي ــد. در اي ــي کردن بررس
ــوق را از منظر فکري- فرهنگي  موضوع ف
ــع رابطه کامل  ــتند و خواستار قط نگريس
ــدند. مطابق ديدگاه  با باورهاي گذشته ش
ــراد، جوامع سنتي نمي توانند مدرن  اين اف
ــوند، مگر اينکه نهادها، باورها  و متحول ش
ــود را متناسب با  ــي خ ــاي سنت و ارزش ه
نيازهاي توسعه تغيير دهند. در اين تفکر، 
ــر سنتي و  ــد واقعي بين عناص ــچ پيون هي
ــد وجود ندارد و اصلاً نمي تواند وجود  جدي

داشته باشد. 
ــي،  ــاي سنت ــارزدن نهاده ــن کن بنابراي
پيش شرط توسعه محسوب مي شد؛ توسعه 
ــه و  ــع نتيجه تحول در فکر و انديش درواق
دست يافتن به خرد دموکراتيک و فناورانه 
ــه،  ــه تحول در انديش ــت؛ به طوري  ک اس
توسعه تکنيکي، اقتصادي و سياسي مورد 

نياز خود را به همراه مي آورد. 
معتقدان به چنين تفکري با بيان علل و 
ــتند عامل  عوامل توسعه غرب مدعي هس
ــي  توسعه نيافتگ و  ــي  عقب ماندگ ــي  اصل
ــران،  اي ــه  جمل از  ــي  اسلام ــورهاي  کش
ــاي ديني-  ــري آموزه ه حاکميت يک س
ــا توسعه اقتصادي در  فرهنگي است که ب
ــتند. حال اينکه گذشت  تضاد و تنافي هس
ــا اين ديدگاه،  ــان ثابت کرد که نه تنه زم
ديدگاهي انحرافي و پوچ است بلکه مسبب 
خرابي ها و ويراني هاي بسياري در جوامع 

راديو با درهم نورديدن 
مرز خيال و واقعيت و 

به كارگيري تكنيك و 
هنر مي تواند تصويري 

تأثيرگذار از مباني 
توسعه اقتصادي از 

ديدگاه اسلام به عنوان 
يك خواسته ديني و 
نياز امروزين جامعه 

ارائه  دهد.
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درحال توسعه شده است که تا ساليان سال 
اين جوامع بايد تاوان آن را پس دهند. 

در واقع نظام توسعه اقتصادي از ديدگاه 
ــبت به نمونه غربي خود  اسلام نه تنها نس
ــژه است، بلكه  ــي وي داراي مزيت و ارزش
طوري طراحي شده كه جوابگوي نيازهاي 
ــان معاصر دل زده از مكاتب اقتصادي  انس
ــر وجوه معنوي و اصل  غرب است. تكيه ب
ندانستن سود به هر طريقي از وجوه ممتاز 
ــادي اسلامي است  و متعالي توسعه اقتص

كه حافظ كرامت انساني است.
ــد، رفاه اجتماعي و  تكيه بر سه اصل رش
ــت اجتماعي در عين حالي كه ممكن  عدال
است با نمونه غربي خود داراي اشتراكاتي 
باشد، ولي فراتر و گسترده تر از آن به ابعاد 

انساني «انسان» نظر دارد. 
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